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اشـــــاره
كتاب هاي درسي جامعه شناسي دورة دوم متوسطه چند سالي 
اســت كه دچار تغییر و تحولات گسترده شده اند. این تغییر و 
تحولات در بین معلمان علوم اجتماعي، به عنوان مدرسان كتاب 
و نیز محافل علمي و فرهنگي واكنش هایي به همراه داشته است.

جدیدترین تغییرات از این دســت، كتاب »جامعه شناسي )2(« 
اســت كه ســال تحصیلي 97ـ1396 براي اولین بار به مجموعه 
كتاب هاي درسي رشتة علوم انساني پیوسته است. این كتاب شكل 
تغییریافته كتاب جامعه شناسي نظام جهاني دورة پیش دانشگاهي 
اســت كه یك پایه نزول یافته و به پایه یازدهم منتقل شده است. 
كتاب قبلي، جامعه شناســي نظام جهاني، نقد و نظرهاي بسیاري 
را بین دبیران و محافل علمي و فرهنگي از نظر دشواري مفاهیم، 
قابلیت پذیرش و انطباق با واقعیات جامعه و جهان برانگیخته بود. 
اكنون آن كتاب، با تغییراتي در بعضي فصل ها و نیز عنوان كتاب كه 

موضوع را پیچیده تر كرده، به مدرسه راه یافته است.
مجلة »رشد آموزش علوم اجتماعي«، به عنوان پلي واسط بین 
مؤلفان كتاب از یك ســو، و معلمان و دبیران علوم اجتماعي و 

محافل علمي و فرهنگي از ســوي دیگر، سعي كرده است طي 
میزگردي، كتاب جامعه شناسي )2( را نقد و بررسي كند. هدف از 
این میزگرد مواجه كردن مؤلفان با منتقدان و طرح نقدها و نظرها 
در مورد كتاب با هدف اصــاح و بهبود، و تكمیل و تدقیق آن 
است. در این میزگرد حجت الاسام دكتر حمید پارسانیا، دانشیار 
 گروه جامعه شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران و 
دكتر لطیف عیوضي، مسئول گروه علوم اجتماعي از گروه مؤلفان 
و به نمایندگي از آن ها، دكتر نعمت الله فاضلي، انسان شــناس 
اجتماعی و دانشیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
و نیز دكتر وحید نقدي، جامعه شــناس و معلم علوم اجتماعي 
مدارس اســتان تهران و مدرس دانشــگاه هاي فرهنگیان و 
شهید بهشتي، به نمایندگي از منتقدان جامعة علمي و معلمان 
و مدرســان كشور، حضور داشــتند. آنچه در ادامه از نظرتان 
مي گذرد، متن ویرایش شدة این میزگرد است. با هم مي خوانیم.

اعتبــار عیــار جامعه شناســي )2(، نقد كتاب  كلیدواژه ها: 
جامعه شناسي پایة یازدهم، جامعه شناسي نظام جهاني

 ميزگرد نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی پایۀ يازدهم 
رشتۀ ادبيات و علوم انسانی 

با حضور حجت الاسلام دكتر پارسانيا، دكتر فاضلی، دكتر نقدی و 
دكتر عيوضی

اعتبــار عيـــار
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é بیات: با ســلام، عرض ادب و احتــرام، و خیرمقدم خدمت 
استادان و سروران گرامي. از آنجا كه استادان حاضر در میزگرد به 
خوبي یكدیگر را مي شناسند، كار من براي معرفي و نیز پیشبرد 
بحث بســیار ســهل و راحت است. حجت الاســلام دكتر حمید 
پارســانیا از صاحب نظران حوزوی علوم اجتماعی كه قبلًا هم در 
تألیف كتاب هاي درسي علوم اجتماعي نقش جدي داشتند و در 
این کتاب هم به همراهی دکتر لطیف عیوضي، مسئول علوم گروه  
علوم اجتماعي و عضو هیئت تحریریه مجلة رشــد آموزش علوم 
اجتماعی جزو تیــم اصلي تألیف کتاب و درواقع نمایندة مؤلفان 

هستند. 
آقاي دکتر نعمت الله فاضلي، از صاحب نظران مسائل اجتماعی 
و فرهنگــی كه در زمینة آموزش وپرورش آثار و مقالات متعددي 
دارند. کتاب مردم نگاري آموزش ایشان در این زمینه بحث جدي 
و عمیقي را مطرح مي كند. آقاي دکتر وحید نقدي جامعه شناس 
و معلم هســتند و در سطح مدارس و دانشــگاه هاي فرهنگیان 
 و شــهید بهشــتي تدریس و پژوهــش مي كنند. ایشــان عضو 
هیئت تحریریة مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعي نیز هستند. 
آقاي حمیدزاده، مشاور ریاست ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي، دانشجوي دکتراي جامعه شناسي و عضو هیئت تحریریة 

مجلة رشد آموزش علوم اجتماعي هستند. 
موضوع بحث، کتاب جامعه شناسي 2 است. قبلًا کتابي به اسم 
جامعه شناســي نظام جهاني در دورة پیش دانشــگاهي داشتیم. 
نقدهایي به آن وارد شــده بود و بخشي از آن کتاب به این کتاب 
منتقل شــده است. اولین ســال اســت که این كتاب در نظام 
آموزشــي تدریس مي شود. جا براي بحث، نقد و نظر، و اصلاح و 
تکمیل آن وجود دارد. بنابراین، همكاران و دوستان گروه تألیف 

مي توانند نقد و نظرهاي اصلاحي و تكمیلي استادان و معلمان را 
در ویرایش هاي بعدي مورد توجه قرار داده و در تصحیح و تكمیل 

كتاب به كار گیرند. 
از چند جهت مي توانیم کتاب جامعه شناســي 2 را مورد بحث 
قرار دهیم: یکي بحث آموزشــي بودن کتاب است و اینکه اصلًا 
این کتاب چقدر آموزشي است؟ کتاب هاي آموزشي ویژگي هایي 
دارنــد که باید دیــد این کتاب چقدر واجد آن  هاســت؟ قابلیت 
خوانش كتاب به چه میزاني است؟همراهي و هم زباني آن با دانش 
مشترک چقدر است؟ چه میزان کاربردي است؟ تا چه اندازه در 
آن به توانایي معلم توجه شــده و آیا »دانش آموزمحور« است یا 

»معلم محور«؟ 
بحــث دیگر قابل قبول بودن مضمون و محتواي کتاب اســت. 
گزاره هاي کتاب چقدر براي دانش آموز قابل قبول است؟ از نظر اهل 
علم جامعه شناسي و صاحب نظران فلسفة اسلامي و فلسفة علوم 
اجتماعي اسلامي، این گزاره ها چقدر قابل قبول و منطبق با واقعیات 
جامعه و تجربة زیســتة معلمان و دانش آموزان است؟ و نیز اینكه 
جامعه شناسي 2 چقدر از شائبه هاي تبلیغي و القایي عاري است؟ 
محور ســوم ایــن بحث اســت که اصــلًا این کتــاب چقدر 
جامعه شناسي است، در کجاي جامعه شناسي قرار مي گیرد و چه 

نسبتي با آموزش جامعه شناسي برقرار مي کند؟
 این محورها به نظر من رسید، ولي دوستان مي توانند محورهاي 
دیگري را نیز بیفزایند و از یكي از آن ها بحث را آغاز كنند.  قبل از 
همه آقاي دکتر پارسانیا یا دکتر عیوضي معرفي اولیه اي از کتاب 
و فرایند تألیف و تدوین، هدف ها و انگیزه هاي آن داشته باشند تا 
دوستان در جریان قرار بگیرند و نقد و نظرهاي خود را با توجه به 

این زمینه و فرایند مطرح كنند.
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é عیوضي: پشــت صحنه هر کتاب درســی یک برنامة  درسی 
اســت و در نقد و بررســی هر کتاب باید برنامة درسی آن را دید. 
برخی ها به این حقیقت توجه لازم و کافی ندارند. در مقایســه با 
بدن انسان، هر برنامة درسی روح )مبانی و رویکرد(، قلب )اهداف( 
و اندامی )محتوا( دارد. در قلب برنامة  درســی، باید نحوة تدوین و 
تأمین اهداف برنامه را تعیین کرد. تدوین اهداف هر برنامه معمولًا 
براســاس سه منبع شامل »دانش موضوعي«، »جامعه و فرهنگ« 
و »مخاطبــان برنامــه« كه عمدتاً دانش آموزان هســتند، صورت 

مي گیرد.
ما در پاســخ به این پرسش كه: اصولًا چرا و با چه اهدافي علوم 
اجتماعي و جامعه شناســي را آموزش مي دهیم؟ عمدتاً سه گونه 
جواب داریم: الف( جامعه شناسي براي جامعه شناسي؛ ب( استفاده 
از جامعه شناســي براي حل مســائل جامعــه و دانش آموزان؛ ج( 
استفاده از جامعه شناسي براي تربیت دانش آموزان )بینش، نگرش، 
...(. اولویت گذاري و توازن میان این ســه بســیار حیاتي است. با 
عنایت به ایــن حقیقت كه علوم اجتماعي، دانش هایي فرهنگي و 
تمدني هستند، اگر دانش اجتماعي اصیلي، یعني دانش برآمده از 
متن فرهنگ و جامعة خودمان داشته باشیم، انتقال مناسب آن به 
خودي خود، سطوحي از هر سه هدف مذكور را برآورده مي سازد. از 
این رو برنامه ریزان آموزش علوم اجتماعي به ویژه در سطح متوسطه 
كــه باید میان دانش هاي تخصصي و فرهنگ عمومي پل بزنند، با 
امر سهل الوصولي مواجه نیستند، بلكه با معماي بسیار پیچیده اي 

مواجه اند.

بگذرم و به اجمــال بگویم كه قلب برنامة جدید علوم اجتماعي 
دورة متوســطه بر دو موضوع اساسي، یعني »آگاهي« و »هویت« 
یا دو مســئله اساســي »بحران آگاهي« و »بحران هویت« استوار 
اســت. علاوه بر مسئله شناســي مســتقل برنامة درسي آموزش 
علــوم اجتماعي در دورة متوســطه، مباني نظري اســناد تحولي 
تعلیم وتربیت، نیز، »هویــت« را موضوعِ »تربیت« معرفي كرده و 
رسالت نظام تعلیم وتربیت را هویت یابي و ارتقاي هویت دانسته اند.
براي تأمین اهداف برنامة علوم اجتماعي در رشــتة علوم انساني 
دورة دوم متوســطه، ســه كتاب داریم. برنامة درسي جدید علوم 
اجتماعي منطقاً این گونه بود كه موضوع آگاهي و مباحثي كه دربارة 
شناخت اجتماعي و علوم اجتماعي بودند ـ كه نوعاً مباحثي درجة 
دوم و انتزاعي ترنــد ـ در پایة اول مطرح مي شــدند و در پایه هاي 
دوم و سوم براساس اصل محیط هاي توسعه یابنده، موضوع هویت 
از سطح فردي تا اجتماعي، ملي، منطقه اي و جهاني مورد بررسي 
قرار مي گرفت. در فرصتي كه اخیراً تغییر ساختار 3، 3، 6 با هدف 
بازنگري برنامه هاي درسي براي هم سوسازي آن ها با اسناد تحولي 
آموزش وپرورش فراهم آورد، و براســاس نتایــج حاصل از تجربة 
كوتاه مدت اجراي برنامة علوم اجتماعي، شوراي برنامه ریزي به این 
نتیجه رسید كه سیر منطقي برنامه را با سیر تجربي و تربیتي آن 
جایگزین كند و در ترتیب مباحث نوعي جابه جایي صورت گیرد. 
به این نحو كه ابتدا مباحث هویتي مطرح شود و پس از آن موضوع 

آگاهي و شناخت اجتماعي پیگیري شود. 
لطفاً توجه شــود كه پیش از تغییرات اخیر موســوم به 3، 3، 
6 در آموزش وپرورش، علوم اجتماعي جدیدترین برنامة درسي 
بــود كه تغییــر پیدا كرده بود و ســایر برنامه هاي درســي در 
20 ســال اخیر تغییراتي نداشــته اند. ولي متأسفانه خواسته یا 
ناخواســته همان توقعاتي كه از تغییر برنامه هاي با قدمت بیش 
از 20 ســال مي رفت، بر برنامة جدید علوم اجتماعي نیز بار شد 
و عامدانه در این توقع دمیده شد؛ در حالي كه هیچ گونه توجیه 
قانوني نداشــت. در چنین شــرایطي یا باید كتابِ بدون برنامه 
تولید مي كردیم كه گناهي نابخشودني بود و الحمدلله ما به آن 
مبتلا نشــدیم، یا اینكه حتي المقدور از فرصت پیش آمده براي 
اصلاح و بهبود كتاب هاي موجود اســتفاده مي كردیم. ما تلاش 
كردیــم حداكثر بهرة ممكن را از این فرصت حداقلي ببریم و تا 
حدودي به برخي از انتظارات مخاطبان برنامه پاسخ دهیم. پس 
توجه داشته باشــیم كه كتاب هاي جدید جامعه شناسي 1 و 2 
درواقع در چنین شرایطي بازتألیف شده اند. در ادامه به فراخور 
بحــث، در باب برنامه و نحوة تولید و اجــراي برنامه و اصول و 

رویكرد آن بیشتر توضیح خواهم داد.
é بیات: دکتر عیوضي توضیحات خوبــي دربارة فرایند تألیف 
کتــاب و جایگاه آن در برنامة درســي دادند. آقاي دکتر فاضلي با 
توجه به چنین فرایند و بســتري كه كتاب جامعه شناسي در آن 
شكل گرفته است، بفرمایید شما از جهت محورهاي سه گانه اي كه 

مطرح شد، كتاب را چگونه ارزیابي مي كنید؟
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é فاضلي: من هم سلام و عرض ادب مي کنم خدمت دوستان. 
خوش حالم که این جلسه تشکیل شده است و امیدوارم بحث هاي 
ما مفید واقع شــود. آقاي بیات سؤالاتي مطرح کردند که مي تواند 
معیــار و مبناي تحلیل کتاب باشــد، ولي یــک موضوع را مطرح 
نکردنــد؛ اینکه ما این جلســه را با چه هدفي برگــزار مي کنیم. 
زماني هدف این گفت وگو آن است که مي خواهیم کتاب را اصلاح 
کنیم. زمان دیگري هدف این است که مي خواهیم به معلماني که 
مي خواهند این کتاب را درس بدهند، کمک کنیم. یک زمان براي 
حوزة عمومي صحبت مي کنیــم و جامعه مي خواهد این مجله را 
بخواند و از کتاب آگاه شــود. به نظر من هرکدام از این سه هدف 
ســه نوع گفت وگو را ایجاب مي کند. این ها به هم ربط دارند، ولي 

لحنشان متفاوت مي شود. 
اگر هدف ما این است که به مؤلفان کتاب کمک کنیم که کتاب 
را اصلاح کنند، یک طور باید بحث کنیم. اگر هدف این است که به 
معلمان توضیح بدهیم که اشکالات کتاب چیست و باید چه بکنند، 
نــوع دیگري باید صحبت کنیم. اگر بــراي حوزة عمومي صحبت 
مي کنیم، براي دانشگاهیان، روشن فکران و خانواده ها، باید به نحو 

دیگري مطلب را شرح دهیم.
پیشنهاد من این است که از زاویة اول صحبت کنیم. این کتاب 
مثــل هر کتاب دیگــري با تغییراتي که در جامعــه و در تفکر ما 
ایجاد مي شــود، طبیعتاً نیازمند بازخواني و نقد است. چقدر خوب 
اســت که ما از همین اول مسیر نقادي اش را باز بگذاریم و با نیت 
اینکه دوســتان مي خواهند نقدهاي ما را بشنوند و در نسخه هاي 
بعــدي کتاب آن ها را لحاظ کنند، بحــث کنیم و حوزة معلمان و 

روشن فکران را مبنا قرار ندهیم. 
é بیات: هدف ما نقد و بررســي كتاب اســت تا بــه بهبود و 
اصلاح آن كمك شــود. مخاطبان نشریة علوم اجتماعي معلمان، 
كارشناسان آموزشي و برنامه ریزي درسي و مؤلفان هستند. چنین 
نقدهایــي به طور طبیعي هم به مؤلفــان در اصلاح كتاب و هم به 

معلمان در درك و دریافت بهتر كتاب كمك خواهد كرد.
é فاضلي: چون در اینجا مؤلفان حضــور دارند و آمادگي هم 
براي تغییر وجود دارد، كارمان را روي این هدف متمركز مي كنیم. 
من چند نکتــه را ابتدا مي گویم تا جانب تعــادل را در گفت وگو 
حفظ کرده باشیم. موضوع این کتاب اهمیت دارد. البته این کتاب 
جامعه شناسي نیست و دربارة نظام جهاني است. پشت جلد کتاب 
هم به درســتي اجتناب کرده اند كه اســم کتاب را جامعه شناسي 
بگذارنــد. داخل کتاب هم اشــاره شــده اســت کــه این کتاب 
جامعه شناسي نیســت و دربارة نظام جهاني است. رویکرد كتاب 
هم جامعه شناســانه نیست، بیشتر رویکرد فلسفي و از منظر علوم 

سیاسي است و دورترین فاصله را با جامعه شناسي دارد. 
ولي هیچ اشــکالي ندارد و فارغ از اینکــه عنوان کتاب چه باید 
باشــد، من با این ایده که دانش آموزان ادبیات و علوم انســاني ما 
در زمینــة نظام جهاني نیازمند فهم و تحلیل و آموزش هســتند، 
کاملًا موافق هســتم. تشــخیص این کتاب در کلیت درست بوده 

و بحث آشــنایي با فرهنگ و نظام جهاني و مفاهیم مرتبط با آن 
بســیار ضروري است و انجام هم مي شــود. فارغ از اینکه رویکرد 
ما چه باشــد، براي دانش آموزان امروز جهــان، حداقل در جوامع 
توســعه یافته یا درحال توسعه، آشنایي بنیادي با ایدة نظام جهاني 
بسیار ضروري و مهم است. این را حسن این کتاب مي دانم که ایدة 

نظام جهاني را مطرح مي کند. 
حســن دوم کتاب این اســت که تلاش کرده اســت، ایدة نظام 
جهاني را از منظر محلي توضیح دهد. محلي به این معنا که روي 
سکویي به نام ایران زمین و در موقعیت تاریخي معیني به نام تاریخ 
اکنون ما ایســتاده است و مي كوشــد از آن زاویه نظام جهاني را 
ببیند. من با این دیدگاه موافقم و فکر مي کنم امروزه نظام جهاني 
را هر قوم و ملتي باید در چارچوب جهاني خودش بفهمد و توضیح 
بدهد. درواقع نوعي رویکرد جهان- محلي نیاز داریم. این هم حسن 
دوم کتاب است که از نظر جهت گیري تاریخي- فرایندي و محلي 

است و به نوعي از نگاه تاریخي- فرهنگي برخوردار است. 
طراحي کتاب بر این استوار است که با شکل گیري نظام جهاني 
شــروع مي کند و به ایران، انقلاب اسلامي و موضع گیري هایي که 
شده است، مي پردازد. در این زمینه هم رویکردهاي تاریخي خودش 
را حفظ کرده است. اما كتاب حسن نیم بند دیگري هم دارد؛ اینكه 
ســعي کرده در جاهایي پرسش طرح کند. نیم بند مي گویم، چون 
اســتفادة نادرستي از این روش کرده است. خواسته پوششي باشد 
بر ضعف هاي نگارشــي کتاب. ولي درمجموع این درست است که 
ما بتوانیم بر مبناي مسئله، به عنوان اصل ایدة کتاب، جلو برویم. به 
این صورت كه پرسشي طرح کنیم و دانش آموزان و معلم را درگیر 
پرسش هایي کنیم. این راهبرد آموزشي راهبرد درستي است. البته 
باید درســت اجرا شــود و به همة الزاماتش وفادار باشد. اما چون 
وظیفة ما بیشــتر نقد است و کمکي که ممکن است به مؤلفان و 
معلمان کنیم، نقد اســت، اجازه بدهید من محور نقدها را مطرح 

کنم تا در ادامه جزئیاتش باز شود. 
مــن از روي جلد بحث را شــروع مي کنم. این کتاب اســمش 
جامعه شناسي است و براي دانش آموزان رشتة ادبیات و علوم انساني 
در پایة یازدهم دورة دوم متوسطه نوشته شده است. همان طور که 
در صحبت ها بود، این کتاب به معناي دقیق کلمه جامعه شناســي 
نیست. یعني اینکه با زبان جامعه شناسي و گفتمان جامعه شناسي 
تدوین و تألیف نشده اســت. اگر این کتاب بخواهد خوب توضیح 
داده شود، نوعي زبان و گفتمان نظریة اجتماعي است و بیشتر به 
آن نظریة اجتماعي گرایش دارد که در علوم سیاسي و فلسفه بحث 

مي شود تا جامعه شناسي به معناي دقیق کلمه.
 ایــن نقد را از این نظر توضیــح مي دهم که اولًا اگر ما بخواهیم 
دربارة نظام جهاني بحث کنیم، باید بنویسیم جامعه شناسي نظام 
جهاني. چون عنوان کتاب درســت مانند برچسبي است که روي 
کالا مي زنند. من اگر به فروشگاهي بروم که کفش بخرم و در جعبه 
به جاي کفش جوراب باشــد، این توجیه که جوراب هم به کفش 
ربط دارد، توجیه مناسبي نیست. عنوان كتاب جامعه شناسي است، 

7  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 |



در حالي كه با مســامحه باید بگوییم جامعه شناسي نظام جهاني و 
نه جامعه شناسي. 

عنوان جامعه شناســي مفاهیم جامعه شناسي عمومي را به ذهن 
متبادر مي کند، یعني جامعه شناســي چیست یا جامعه شناسي به 
چه کاري مي آید، جامعه شناســي در ایــران چه كاربردهایي دارد 
و مفاهیمي از این نوع. یا مفاهیم جامعه شناســي اســت، یا زبان 
جامعه شناســي یا نظریه ها و روش هاي جامعه شناســي. اما کسي 
از مفهوم جامعه شناســي، جامعه شناسي نظام جهاني را استنباط 
نمي کند. پس یک نکته در مورد عنوان كتاب كه اشکال دارد. یک 
اشکال محتوایي است و یک اشکال اخلاقي. اینکه ما با عنواني به 
نام جامعه شناسي، چیز دیگري را ارائه کنیم، نوعي فریب اخلاقي 
معلمان و دانش آموزان اســت. از هیچ کجا چنین خطایي انتظار 
نمي رود و از نظام آموزش وپرورش اصلًا انتظار نمي رود که مخاطب 

را  فریب دهد. 
نکتة دیگر اینکه بحث فقط بر ســر فرم نیست و مشکل با تغییر 
عنوان حل نمي شود. جهت گیري کتاب بیشتر معطوف به فلسفه 
و نظریة اجتماعي اســت تا جامعه شناســي به معناي دقیق کلمه. 
این فلســفه و نظریة اجتماعي بودن آن باعث شــده است، کتاب 
دشــوارفهم و تا حدودي نیازمند فضاي آموزشي، معلمان و برنامة 
درسي باشد. آیا دانش آموزان و معلمان و برنامة درسي ما با این زبان 
مي توانند صحبت کنند یا نمي توانند؟ البته این را باید بررسي هاي 
تجربي به ما نشان بدهد. آیا معلمان ما آماده هستند که با این زبان 

مفهومي فلســفي که در این کتاب به کار رفته است، چیزي را در 
پایة دوم دبیرستان یاد بدهند؟ من در دورة فوق لیسانس مشکل 
دارم با دانشجویان دوره هاي جدید با این زبان حرف بزنم. حالا فکر 
کنید بخواهیم به دانش آموز کلاس یازدهم این مفاهیم را بگوییم، 
یا حتي از معلماني که لیسانس علوم اجتماعي گرفته اند، بخواهیم 

این كتاب را درس بدهند. 
از طرف دیگر، مســئلة انتقال دانش و یاددهي و یادگیري زبان 
خاصي مي خواهد. ممکن اســت بحثي به لحاظ مفهومي و منطق 
 نظري درســت باشــد، اما آیا ایــن مفاهیم و شــیوة ارائه با زبان 
یاددهي ـ یادگیري سازگاري دارد یا نه؟ به طور قاطع مي گویم، آنچه 
که در این كتاب نوشــته شــده، براي پایة یازدهم در چارچوب زبان 

یاددهي ـ یادگیري نیست. 
نکتة دیگر اینکه باید ببینیم هر کتابي از چه زاویة دیدي نوشته 
شــده اســت. همان طور که آقاي عیوضي گفتنــد، این کتاب از 
زبان مردم ایران، دانش آموزان و معلمان نوشــته نشــده و از زاویة 
دید سیاستگذاران نوشته شده اســت. اسناد بالادستي حاکمیت 
انتظاراتي از کتاب هاي درسي داشته که بر اساس آن نوشته شده 
اســت. این کتاب کاملًا بر گفتمان رســمي حاکمیتي جمهوري 
اسلامي ایران منطبق اســت و ارتباطي با واقعیت هاي اجتماعي، 
نیازهاي دانش آموزان، واقعیت هاي موجود در نظام آموزش وپرورش 
و زندگي مردم ندارد. این مانیفســت گفتمان رســمي اســت که 
مي خواهــد در آموزش وپرورش این ایدئولــوژي را توضیح بدهد. 
البته اینکه آیا این کار را توانسته اند به زبان آموزشي انجام بدهند 
یا نه، قابل نقد اســت. بنابراین بیــش از اینکه این کتاب را کتاب 
درســي بدانم، یک مانیفست است و اســناد بالادستي حاکمیتي 
به نویســندگان آن مأموریت داده اند که این مانیفست را در نظام 
آموزش وپــرورش براي دانش آموزان یــا معلمان توضیح بدهند تا 
معلمــان بدانند که حکومت از آن ها چه انتظاري دارد، چه نگاهي 
بــه نظام جهاني دارد، مدرنیته و تاریخ معاصر را چگونه مي بیند و 

روابط و نظام بین الملل را چگونه مي فهمد. 
آنچه كه من از مطالعة این کتاب فهمیدم این بود که یک منظر 
فلسفي پشت آن اســت و یک منظر علوم سیاسي. منظر فلسفي 
آن زبان مفهومي اســت که در کتاب به کار رفتــه، و منظر علوم 
سیاســي نگاه رسمي جمهوري اسلامي ایران یا حکومت است که 
اسناد بالادستي به نویسندگان آن  مأموریت داده اند که این کار را 
بکنند. منتها شاید مي شد به جاي اینکه یک مانیفست بنویسیم، 
یک کتاب درسي بنویسیم و آن را طوري تنظیم کنیم که قابلیت 
آموزش و یادگیري داشته باشــد.اقناع کننده باشد، استدلالي در 
آن وجود داشــته باشــد، به زبان دانش آموزان نوشته شده باشد، 
واقع گرایانه تر باشــد، به تجربیات زندگي مردم نزدیک تر باشــد 
و به درگیري هاي دانش آمــوزان در فضاي جهان معاصر و مدرن 

نزدیک تر باشد.
 براي مثــال، تصویري که كتاب از نظــام جهاني ارائه مي کند، 
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تصویر سیاه و ناامید کننده اي است. با این تصویر تكلیف دانش آموز 
و معلم چیست؟ تصویري که در این كتاب از نظام جهاني و دنیاي 
امروز ارائه شده، اســتعمار، امپریالیسم، استعمار نو و امپریالیسم 
نو اســت. تصویري که اینجا ارائه شده، دنیایي پر از خشونت است 
و تکلیف ما هم در این دنیا شــورش، مقاومت، مبارزه و جنگیدن 
با این نظام اســت. در پایان کتاب هم آمده است که جهان اسلام 
بیدار شــده و با این نظام جهاني مبارزه مي کند. دوستان مؤلف ما 
افراد دانا و حکیمي هســتند. لابد ملاحظــات و توضیحاتي دارند 
کــه خواهند گفت. البته این خوانش وجود دارد و دوســتان ما از 
خودشان نساخته اند. این خوانشي است که از نظام جهاني جدید 
مي تــوان ارائه کرد. ولي اینکه »چرا این خوانش انتخاب شــده؟« 
پرسش مهمي است. چرا آموزش وپرورش ما باید با این خوانش از 

جهان جلو برود؟ 
نکتة دیگر تضادها و تعارضاتي اســت که این کتاب برمي انگیزد. 
یکي این است که اولًا مســئلة فرهنگي شدن و نظام جهاني را به 
شــكل منفي مطرح کرده اند. در حالي که اسلام، مسیحیت و همة 
ادیاني كه داعیة جهاني شــدن دارند، هم همیشه تلاش کرده اند 
بتوانند گسترة جهاني داشته باشند. این طور نیست که اگر تمدن 
غرب امروز داعیه اي دارد یا به طرف جهاني شــدن حرکت کرده 

است، نفس جهاني شدن مذموم باشد. 
نکتة دیگر تناقضي اســت که در متــن وجود دارد. از یک طرف 
گفته مي شــود، اگر یک فرهنگ و یک نظام جهاني توانمند باشد 
و پاســخ گوي نیازهاي انسان ها باشــد، مي تواند جهاني شود. این 
ســؤال پیش مي آید که اگر ســرمایه داري غرب جهاني شده، به 
دلیل توانمندیش اســت و بحث هاي حقوق بشري را همة جهان 
با قلبشان پذیرفته اند. اینکه مانیفست سیاسي جمهوري اسلامي 
با این موضوع مشــکل دارد، قبول، اما واقعیت تجربي این اســت 
که تمام جوامع کم وبیش را پذیرفته اند. کارهایي که اینگلهارت 
کرده اســت، این موضوع را به روشني نشان مي دهد. بدون آن هم 
این واقعیت را مي بینیم که همین الان درون جامعة ما تقاضا براي 
حق شهروندي، حقوق کودکان و زنان، حق رأي، حقوق سیاسي، 
حق مهاجران، حقوق اقلیت ها آنقدر پذیرفته شــده است که هیچ 
حکومتي صراحتاً این حقــوق را نادیده نمي انگارد. حداقل تظاهر 
مي کند که حقوق بشــر را قبول دارد. فوقش مي تواند پســوند و 
پیشــوندي اضافه کند که با این خوانش قبول ندارد و با خوانشي 
دیگر قبول دارد. تعارض کتاب این است که از یک طرف مي گوید 
نظام و فرهنگ جهاني باید پاســخ گوي نیازها باشد، پرسش این 
است کســاني که نتوانسته اند جهاني شوند پاســخگو نبوده اند و 

آن هایي که توانسته اند جهاني شوند پاسخ گو بودند. 
مؤلفــان اســتدلال كرده اند كه نظام و فرهنــگ جهاني كنوني 
گذشتة استعماري و نظامي داشته است، و درست هم هست. منتها 
به این پرسش پاسخ نداده اند که الان چطور؟ آیا الان هم اگر مردم 
ما حقوق بشر را مي خواهند، این به خاطر فشار نظام جهاني است؟ 

اینکه دانشــجویان، اصلاح طلبان و گروه هــاي اجتماعي خواهان 
دموکراسي اصیل هســتند و حقوق شهروندي مي خواهند، ناشي 
از فشــار نظام جهاني است؟ همین دیروز خبر رسید که یک برادر 
زرتشــتي ما را در یزد، به دلیل اینکه زرتشتي بوده، شوراي شهر 
قبول نکرده است. ولي جامعه نپذیرفته و گفته زرتشتي بودن دلیل 
بر محرومیت شهروند ایراني از عضویت در شوراي شهر نیست. این 
ناشــي از چنان فشاري است یا اینکه جامعه خواهان آن است که 
چنین تفاوتي را قائل نشوید؟ یا زنان ما اگر امروزه براي حقوقشان 
تقاضا دارند، به خاطر فشار نظام جهاني است یا جامعه تغییر کرده 

است؟
 این کتاب از زبان دانش آموز و معلم نیست و زاویة دیدش عقل 
کل اســت و اینجا عقل کل حکومت فرض شــده است. به همین 
دلیل، این کتاب به این سؤال پاســخ نمي دهد که: اگر قرار باشد 
معلمان ما به نظام جهاني نگاه کنند، چه مي بینند؟ یا دانش آموزان 
ما و والدینشان با چه چیزهایي مواجه مي شوند؟ البته من با اینکه 
این گونه توضیح مي دهم، با بخشي از این ایده ها همدلي هم دارم. 
نکتة آخر اینکه معلوم نیست کتاب مي خواهد چه توانمندهایي به 
دانش آموزان بدهد. در پایان هر درسي که ارائه مي شود، این سؤال 
پیش مي آید که ما از دانش آموزمان انتظار داریم چه شایســتگي 
کانوني به دســت بیاورند. من وقتي این کتاب را خواندم و بستم، 
نتوانستم به این سؤال پاســخ دهم که: بعد از خواندن این کتاب، 
جز اتفاقاً بازتولید یک روش ســنتي ـ که ما در ســال هاي اخیر 
به چالش کشــیده ایم ـ یادگیري طوطي وار و تکیه بر حافظه، این 
كتاب چه چیزي به دانش آموز مي دهد؟ اینکه مي گویم این کتاب 
با زبان یادگیري- یاددهي نوشــته نشده، به همین دلیل است كه 
خود کتاب به ما نمي گوید که چه شایســتگي  یا شایســتگي هاي 
کانوني هســت که این دورة آموزشــي باید در دانش آموزان ما به 

وجود بیاورد. 
در کتاب توضیح داده نشده است که مثلًا این کتاب نوعي تفکر 
انتقادي محور در خصوص نظام جهاني به ما مي دهد. چنین چیزي 
نیســت. یا مثلًا این کتاب به ما نمي گوید که نوعي خودآگاهي از 
زندگي روزمره اســت و در دانش آموز نسبت به تجربه هاي زندگي 
روزمره حساســیت فرهنگي ایجاد نمي کند. چون خیلي فلسفي 
نوشــته شده اســت، اساســاً دانش آموز را وارد فضاي تجربه هاي 
زیستة خودش نمي کند و خودآگاهي انتقادي در او ایجاد نمي کند 
تا دانش آموز یا معلم بتواند در تجربه هاي زیستة خودش تأثیرات 
نظام جهاني را ببیند.  البته بحث هایي دربارة محیط زیســت دارد، 
ولــي زبان کتاب زبان معطوف به تجربة زیســته و زندگي روزمرة 

دانش آموز، معلم و مدرسه نیست. 
نکتة دیگر اینکه کتاب چون حالت مانیفست پیدا کرده و بیانیة 
سیاســي جمهوري اســلامي در مورد نظام سیاسي جهاني است، 
نگاه انتقادي بــه فضاي داخل جامعة خودش نــدارد؛ یعني نگاه 
تحلیلي که حســي از بي طرفي یا استقلال فکري در کتاب باشد. 
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درحالي که کتاب آموزشــي باید این ویژگي را داشته باشد تا معلم 
و دانش آموز به آن اعتماد کنند. کتــاب از اول چنان جانب دارانه 
شروع مي شــود و تا آخر جانب دارانه جلو مي رود که هیچ فضایي 
بــراي جلب اعتماد معلم و دانش آموز ایجاد نمي کند. چرا این طور 
شده است که دوســتان ما فکر نکرده اند باید برادري شان را ثابت 
کنند؟ به صرف اینکه مدرســه یا آموزش وپرورش كتاب را آماده 

كرده است، کافي نیست.
 معلم مي تواند این کتــاب را نخواند. مؤلفان براي جلب اعتماد 
معلم هیچ زحمتي به خودشان نداده اند. گویي تعهدي نداشته اند. 
چون از موضع بالا نوشته شده، معلم را به حساب نیاورده اند. گویي 
این دیدگاه یک دیدگاه حق است و ما از موضع حق حرف مي زنیم 
و معلم و دانش آموز وظیفه دارند این حق را بفهمند. ممکن است 
این طور باشــد، ولي این کتاب کتاب درسي است و کتاب درسي 
باید به معلم پاسخ دهد. یعني هم معلم را متقاعد کند و هم براي 
جلب اعتمادش بي طرفي را نشــان بدهــد. این حالت جانب دارانه 
بودن کتاب، مثل بعضي از کتاب هاي درسي دیگر، کلًا کتاب را از 

نظام آموزشي حذف مي کند.
 اکثر معلمان ما با این کتاب مشــكل خواهند داشت. البته این 
در صورتي اســت كه کتاب را بفهمنــد. چون بعضي جاها ممکن 
اســت اصلًا متوجه منطق کتاب نشوند. ولي آن دسته از معلماني 
که با این جهت گیري مشــکل دارند، موضع مي گیرند و از درس 
دادن آن پرهیــز مي کنند و به نحوي دیگــر آموزش مي دهند. به 
همین دلیل باید تکثري را که در میان معلمان ما هســت، درنظر 
بگیریم. نویســندگان کتاب باید براي جلب اعتماد آحاد معلمان 
کاري مي کردند که این تکثر را پوشــش دهد. در این صورت، اگر 
معلمي با شــما هم عقیده نیست، مي گوید استدلالشان قابل تأمل 
است و یا مي گوید مؤلفان بي طرف بوده اند و نخواسته اند مانیفست 

ارائه کنند. 
من محورها را گفتم تا بعد صحبت کنیم. شــاید همة حرف هاي 
من اشــتباه بوده اســت. برداشتي بوده که داشــته ام. من ارادت 
دیرینه اي به آقاي پارســانیا دارم. سعي کردم آنچه را که در توانم 
هســت، خیلي صادقانه خدمت ایشان بگویم و کمک بکنم. شاید 

اشتباه کرده ام و همة چیزهایي که گفته ام، قابل نقد باشد.
é بیات: خیلي ممنون از دکتر فاضلــي. مي توانیم وارد بحثي 
دوجانبه شــویم، یا اگر اجازه فرمایید، دكتر نقدي هم نکاتشان را 
بگویند و سپس مؤلفان و آقایان دكتر پارسانیا و عیوضي پاسخ گوي 

این نكات باشند.
é نقدي: دکتر فاضلي با زبان اســتادانة خودشــان فرمودند و 
من به ســهم خودم استفاده کردم. من در قالب شاگرد درس پس 
مي دهــم و با توجه به تجربیاتي که داشــته ام،  مقداري تجربي تر 
به کتاب نگاه مي کنم. جدا از اینکه من حدود 10 ســال است در 
مدرســه مطالعات اجتماعي، ریاضــي و فیزیك تدریس مي كنم، 
از ســال 1391 در دانشگاه شهید بهشــتي جامعه شناسي درس 

داده ام. دو سال هم هست كه در دانشگاه فرهنگیان جامعه شناسي 
آموزش وپــرورش درس مي دهــم. انتظارات خاصــي از کتاب در 
ســطح دبیرستان و انتظاراتي هم در ســطح دانشگاه وجود دارد. 
 زماني که من در دانشــگاه فرهنگیان درس نمي دادم، به عنوان 
معلم یک سلسله چالش هایي را مي دیدم كه معلمان و دانش آموزان 
با كتاب هاي درســي علوم اجتماعي داشتند. یک جلسه خدمت 
آقایان بیات و عیوضي آمدم و عرایضي را ارائه دادم و پاســخ هایي 
گرفتم. پاســخ ها برایم چندان قانع کننده نبودند. این جلسه فکر 
مي کردم آقاي عیوضي همان جبهه هاي قبلي را داشــته باشند و 
پشت همان سنگرها مي نشینند. وقتي دیدم اسم شما و آقاي دکتر 
پارسانیا در این جلسه هست، گفتم خوب است شما را هم زیارت 
کنم. به عنوان کســي که با این کتاب ها دســت به گریبان بوده و 
دغدغة آموزش، رشــد و بالندگي دانش آموز را هم داشــته است، 

دوباره این گروه را ببینم و دوستان جدیدم را هم زیارت کنم. 
من امســال یک گروه دانشجوـ معلم داشتم که در دانشگاه هاي 
معتبر کشــور علوم اجتماعي تحصیل كرده بودند و مي خواستند 
معلم شــوند. ما در آموزش وپرورش به این ها مي گوییم مادة 28. 
آن ها آموزش معلمي مي بینند براي اینکه ســر کلاس بروند، ولي 
در حال آموزش به کلاس هم مي روند. درس تحلیل محتواي علوم 
اجتماعي در ســطح دورة اول و دوم دبیرستان با من بود. دو روز 
در هفته صبح تا عصر با آن ها کلاس داشــتم و بقیة روزها باید به 
مدرسه مي رفتند و درس هایي را که داشتند، عملیاتي مي کردند و 
براي من مي آوردند. من حاصل آن کلاس را خدمت شما مي گویم.

 آن ها تحلیل محتوا را هم از دید معلمان مدرسه و دانش آموزان 
و هم از دید خودشان ارائه دادند. من ابتدا گفتم خودتان این کتاب 
را بخوانیــد و نظرتان را به من بگویید. همــة آن ها پس از مدتي 
بــا حالتي از یأس آمدند که این کتــاب چه مي گوید؟ گفتم همة 
شــما جامعه شناســي خوانده اید و باید این كتاب را درس بدهید. 
گفتند این كتاب فلسفه است. ما زماني که بحث انتزاعي داریم، در 
علوم انساني وارد مي شویم، وقتي بحث عیني داریم، وارد فیزیک و 
شیمي مي شویم، و زماني که کلي گویي مي کنیم و به بحث عقلاني 

مي پردازیم، بحث فلسفي داریم.
 بحث جهان در این كتاب، معطوف به فلســفه اســت كه اجباراً 
در ســال هاي اخیر در علوم اجتماعي ما گنجانده شــده اســت. 
مؤلفان با این دیدگاه كه بحث جهان  را اجباراً و حتماً باید داشــته 
باشیم، سلسله مراتبي از جامعه شناسي را مي گیرند و مي خواهند 
بحث هاي کلاني را که در فلســفه بوده است، تجربي کنند. چنین 
چیــزي در این کتاب به لحاظ محتوایي وجــود دارد. اگر مؤلفان 
مدعي هســتند که این جامعه شناسي است، عرض من این است 
که كتاب ابتدا با بحث فلسفي شروع مي شود. آیا این سطح کلان 
از مباحث فلسفة اجتماعي براي دانش آموزان دبیرستاني قابل فهم 
است؟ آیا این مفاهیم فلسفي در قالب جامعه شناسي با آن سطح 

سني مطابقت دارد؟
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 بحث بعدي این اســت که در تحلیل محتوا، وقتي دانشجویان 
بــا معلمان دیگر صحبت کردند و بــا دانش آموزان تمرین  کردند، 
ایــن دیدگاه بیرون آمد که وجه هنجاري این کتاب از وجه اثباتي 
آن بســیار بیشتر اســت. یعني مدام بد و خوب مي کند؛ اینكه ما 
خوب هستیم و دیگران بد هستند. تصویرهاي کتاب هم انحطاط 
دنیاي غرب را نشــان مي دهند. من این موضوع را قبول دارم، ولي 
نمي توانم آن ها را بدون اســتدلال به دانش آموز بگویم. شاید براي 
اثبات این حرف كه آن ها در حال انحطاط هســتند، به چند کتاب 

نیاز باشد.
 در این كتاب یک طرز تلقي ویژه از مفهوم فرهنگ مطرح شده 
است. ما دو بحث عمومي در مورد فرهنگ داریم: یکي روشنفکري 
فرانســوي و اروپایي غیر از آلماني اســت که مرکز فرهنگ را هنر 
مي بینــد؛ هنرهــاي دراماتیک و هنرهاي نمایشــي. یک دیدگاه 
آمریکایي هــم داریم که مركز فرهنگ را اندیشــه مي داند. البته 
در عمق برداشت فرانسوي و پشــت درام و هنرهاي زیبایش هم  
اندیشــه مطرح اســت. اما در كتاب گفته شده است ورود اندیشة 
فردي به حوزة فرهنگ. این در حالي اســت كه اگر اندیشة فردي 

نباشد، فرهنگ اصلًا به وجود نمي آید. این چه طرز تلقي است؟ 
من وقتي تحلیل محتوا را عرض مي کنم، فرمایشات آقاي دکتر 
فاضلــي هم جلو مي آید. یعني هم نگاه به معلم دارم و هم نگاه به 
دانش آمــوز. آیا مؤلفاني که این كتاب را طراحي كرده اند، به معلم 
و دانش آموز توجه داشــته اند یا نه؟ در مورد این كتاب دانشجویان 
یک ســؤال مطرح کردند: تفاوت کتاب درســي با مجله چیست؟ 
مجله نوشــته شده و گویا سفارش داده شده است که به این نقطه 
برسد و تمام شود. انگار باید ما به این تفکر برسیم و کالیبر شویم. 
اما آیا كتاب درسي هم باید این طور نوشته شود؛ یعني یكطرفه و 
مطلق؟ این موضوعي است که هم معلمان و دانشجویان من انتقال 
داده اند و هم شــاگردان. تصاویر کتاب هم تصاویري تأییدکنندة 
متن است. تصاویر خیالي اند و مثلًا تصویري نشان مي دهد عده اي 
درحال پرت شدن از پرتگاه هستند. من به دانشجویانم گفتم: شما 
اگر مي خواهید این کتاب را تدریس کنید، باید بگویید روشنفکري 
در فلان ســال آن را طراحي کرده اســت. تصویر ناظر بر انحطاط 

افراد است.
é عیوضي: تصویر دارد جبرگرایي فرهنگي را نقد مي كند و هیچ 
ربطــي به غرب یا غیرغرب ندارد. اجازه بدهید در پرانتز نكته اي را 
یادآوري كنم. برخلاف تصور عموم، تصویرســازي از مفاهیم علوم 
اجتماعي كار بســیار دشواري است؛ به این دلیل كه مفاهیم علوم 
اجتماعي، پایي در ذهن و پایي در عین دارند. از این رو تصویرسازي 
مفاهیم اجتماعي آگاهي و مهارت علمي و هنري خاصي مي طلبد 
كه به راحتي در دســترس قرار نمي گیرد. بــه همین دلیل بنده 
همیشــه گفته ام، هیچ دفاع قطعي از هیچ تصویري ندارم. ولي در 
این كتاب، به خاطر زحمات فراواني كه دو تن از دبیران فرهیختة 
همكار، براي تهیة تصویرها متحمل شــده اند، نكاتي را شایان ذكر 

مي دانم. در این كتاب تلاش شده است، ضمن توجه به جنبه هاي 
زیباشــناختي تصویرها، بر وجوه آموزشــي آن ها تأكید شود كه 
ضرورتاً در راستاي تفهیم، بســط و تعمیق یادگیري عمل كنند. 
اكثر قریب به اتفاق تصویرها زیرنویس داشــته باشند؛ توضیحاتي 
مســتند و موثق كه به روشن تر شــدن مفاهیم كمك كند. اغلب 
تصویرهاي انتخاب شده در بخش فرهنگ غرب هم از سایت هاي 
معتبر انگلیســي زبان تهیه شده اند. بسیاري از تصویرهاي خبري، 
داراي »جایزة پولیتزر« هســتند كه یكي از معتبرترین جایزه هاي 

عكس هاي خبري در دنیاست.
é بیــات: البته هدف و انگیزة مؤلفان با زبــان تصویر مي تواند 
متفاوت باشد چون ما با تصویر نیستیم و هرکسي مي تواند برداشت 

خودش را از تصویر داشته باشد.
é فاضلي: آنقدر تراکم تصاویر كتاب زیاد اســت که باعث شده 
ویژگي تصویر که باید موضوعي را بیان كند، از دســت رفته است. 
مثلًا در یک صفحه پنج تصویر آمده است. اولًا کپي رایت صاحبان 
تصویر رعایت نشــده اســت. کتاب ها باید اخلاقي باشند، ما حق 
نداریم عکس و نقاشــي کســي دیگر را در کتاب درسي بگذاریم 
و صاحــب اثر را معرفي نکنیــم. در هیچ جاي کتاب نگفته اید که 
صاحب تصاویر کیست. مسئلة اخلاق براي کتابي که ظاهراً داعیة 
اخلاقي دارد، خیلي مهم اســت. این را کتاب رعایت نکرده است. 
البته این موضوع به گروه فني مربوط اســت که این ها را طراحي 
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کرده و کپي رایت را رعایت نکرده است. تصاویر مانند متن یکجانبه 
هستند و به خواننده کمکي نمي کنند که به كتاب اعتماد کند، آن 

را بپذیرد، و با آن همدلي و ارتباط برقرار کند.
é نقدي: این تصاویر عموماً زیرنویس کامل ندارند. یا در نمونه هاي 
متفاوت از فرهنگ جهاني، همه از تیپ هاي اســلامي هستند. این 
خوب اســت، ولي اگر اشاره به اسلام است، باید ذکر شود. معرفي 
شــخصیت ها در این کتاب کامل نیست. جواني که به تازگي معلم 
شده، شخصیت را نمي شناسد. فردي كه در مركز عكس است، باید 
شخصیت اصلي مورد نظر باشد. اما در اینجا سوژه اصلي در حاشیة 
عكس اســت و مخاطب و معلم در تشخیص و معرفي افراد دچار 

خطا مي شوند. متأسفانه شرحي براي عكس ها وجود ندارد. 
é فاضلي: در یك صفحه شش عکس آمده است.

é نقدي: در این كتاب به معناي کامل کلمه از جامعه شناســي 
دور شــده ایم. پیامدهاي مدرنیته و سکولاریسم مفاهیم سنگیني 
هســتند، که ما در ســطح دانشگاه در سال هاي ســوم یا چهارم 
مي گوییم. یعني دانشــجو مباني یک و دو را خوانده و نظریه هاي 
یک و دو را گذرانده اســت، بعد وارد بحث هاي تخصصي مي شود. 
مباني جامعه شناســي، نظریه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي 
جهان ســوم و جامعه شناسي توسعه پیش نیازهاي چنین مباحثي 
هســتند. در تحلیل سطح خوانایي دانشــجومعلمان با مدل هاي 
متفاوتي سطح خوانایي كتاب را تحلیل کردند. من گفتم شما این 
كار را با وسواس بیشتري جلو ببرید و نوک پیکان را نگذارید روي 
اینكه کتاب خوانایي ندارد. تا آنجا پیش بروید كه بیشترین خوانایي 
را به دست بیاورید. آنچه به دست آمد این است که کتاب به لحاظ 
خوانایي از سطح سال یازدهم حداقل دو سال بالاتر است. در نگاه 
بسیار بسیار محافظه کارانه، این کتاب دو سال از سطح سال یازدهم 

بالاتر است. 
آن ها از من پرســیدند: چرا کتاب این طور طراحي شــده و چرا 
سطح سني، ســواد علمي و دایره اطلاعات مخاطبان دیده نشده 
است؟ آیا نویســندگان كتاب تحلیل محتوا نمي کنند؟ گفتم من 
خدمت دکتر عیوضي و دکتر بیات در مجلة علوم اجتماعي بودم و 
در مورد دشواري مفاهیم و سطح خوانایي كتاب سؤال كردم. آقاي 
دکتر عیوضي گفتند: معلمان ما باید سطح سواد علمي خودشان را 

بالا ببرند. گفتم: آن ها حداقل لیسانس علوم اجتماعي دارند.
é فاضلي: این حرف آقاي عیوضي خیلي عجیب اســت. چون 
وظیفة معلم نیست که نوشته را در سطح مخاطب تنظیم كند، این 
تعهد حرفه اي و اخلاقي مؤلفان اســت. وظیفة من مؤلف این است 

که مشکل را حل کنم.
é نقدي: من به دکتر عیوضي عرض کردم: کتاب درســي باید 
در ســطح دانش آموز نوشته شــود. الان مثلًا كتاب گیدنز را چه 
کسي درس مي دهد؟ آن را دانشجوي سال اول مي خواند و به سال 
بعد مي رود. کتاب براي دانشجو نوشــته شده است. كتاب گیدنز 
را معلمــان ما به بچه ها مي گویند بخوانید. در پاســخ به اعتراض 
دانشــجوـ معلمان در مورد سنگیني و عدم خوانایي كتاب، عرض 

کردم که مسئول گروه تألیف كتاب فرمودند معلمان ما سوادشان 
پایین اســت و باید بخوانند و مطلب یاد بگیرند. هر کتاب درسي و 
هر محصول فرهنگي نشــان دهندة ارزش علمي آن هایي است که 
پشــتش ایستاده اند. یعني کســي که این کتاب را مي خواند، باید 

بداند چه کساني پشتش ایستاده اند.
é فاضلي: دیدگاه کتاب دیدگاه دانش آموزان و معلمان نیست. 

دیدگاه حاکمیتي است.
é نقدي: نظر من این اســت که اگــر بچه ها حتماً باید پرورش 
سیاسي و هویتي پیدا کنند، این كار در مطالعة تاریخ گنجانده شود. 
در بستة آموزشي خاصي با اسم دیگري بیاید و متن فرصت کافي 
براي تعلیم داشته باشد و خودآموز باشد. به نظر من جامعه شناسي 
در ســطح دبیرســتان باید کاملًا کاربردي باشــد. یعني آنقدر به 
دنیاي زندگي بچه ها نزدیک باشــد کــه آن ها ببینند کارهایي که 
ما مي کنیم، همه جنبة علمي دارد. من فکر مي کنم نیم نگاهي به 
کتاب »آناتومي جامعه« داشته باشیم و جامعه شناسي 2 به نوعي 

تألیف مجدد شود. 
é بیات: ممنونم از نكات ارزشــمند دكتر نقدي. ایشان از منظر 
معلمــان به كتاب نظر كرده اند. چون هدف از این جلســه تقویت 
جنبه آموزشــي كتاب براي تسهیل تدریس و نیز درك و دریافت 
بهتر دانش آموزان اســت. من از منظر آموزشي بودن كتاب نكاتي 
را كــه مخاطبان مجلــه و معلمان علوم اجتماعي بــا ما در میان 
گذاشته اند بدون هیچ داوري مطرح مي كنم. از زاویة خوانایي یکي 
از ویژگي هاي کتاب درســي این است که واژگانش در خزانة لغات 
دانش آموزان باشــد تا بتوانند كتاب را درک کنند. همین جمله اي 
که پیش از این مطرح شد: »ورود اندیشة فردي به حوزة فرهنگ.« 
به نظر شــما دانش آموز پایة یازدهــم از این جمله چه مي فهمد؟ 
برخــي از جملات، مفاهیم و اصطلاحات مبهــم و ناخواناي دیگر 

كتاب از نظر معلمان و مخاطبان مجله از این قرارند: 
é »با تأمل بیشتر متوجه مي شویم که این پدیده در منظومه هاي 

بزرگ و مهمي دسته بندي مي شود.«
é »هر فرهنگي نــوع خاصي از عقاید و خصوصیات ذهني را در 

افراد پدید مي آورد.« 
é »حیازدایي در معماري نوین.« 

é »پیش از انسان و مستقل از خواست و ارادة انسان.« مطالبي که 
ظاهراً روشن اند، ولي براي دانش آموز پایة یازدهم واقعاً مبهم و گنگ اند. 

é »سه جهان طبیعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ.« 
é »جهان طبیعت بخشي از جهان تکوین است.« 

é »بین جهان تکویني و جهان انساني رابطه و پیوند برقرار است.« 
é »در ایــن دیدگاه، ذهن افــراد و فرهنگ نیز هویتي طبیعي و 

مادي دارند. علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعي است.« 
معلمان عنوان مي كنند جاي چنین مفاهیم و جملاتي در کتاب 
درسي نیست. اگر انسان دیدگاهي دارد و مي خواهد طي مقاله اي 
آن را با اصحاب علوم اجتماعي به اشــتراک بگذارد، آوردن چنین 
مفاهیم و جمله هایي اشــکال ندارد. چــون مخاطب اصحاب علوم 
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اجتماعي هســتند و پیش فرض ما این اســت كه در یك جهان 
ذهني و زباني مشترك سخن مي گوییم و همه منظور ما را متوجه 
مي شوند. ولي در کتاب درســي و براي دانش آموزان دبیرستاني 
نمي توان چنین نوشت. واژگان و مفاهیمي مثل »زندگي و مرگ 

امت ها« را دانش آموز دبیرستاني چگونه مي فهمد؟
é پارسانیا: در کتاب سال هاي قبل این مفاهیم توضیح داده شده اند.

é فاضلي: روح و جان كتاب فلســفي اســت، به همین دلیل 
از چنین مفاهیم و واژگاني اســتفاده مي كند. اما اگر این مفاهیم 
در جاي دیگري توضیح داده شــده اند، که احتمالًا این طور است، 
باید در جایي اشاره شــود که شما قبلًا این مفهوم را خوانده اید. 
اما حتي گفتن اینکه ما در کتاب هاي قبل این موضوع را شــرح 

داده ایم، قانع کننده نیست. 
 یکــي از نکاتي که به ذهن من مي رســد، تراکم ایده ها در این 
کتاب اســت. انتزاعي که کتاب ایجاد مي کنــد، از ظرفیت یک 
کتاب خارج اســت. امكان ندارد كه ما در یک برنامة درسي این 
تراکم ایده ها را داشته باشیم. آیا واقعاً معلم و دانش آموز مي توانند 
بفهمند؟ اصلًا به کارگرفتن مفاهیم جهان ذهني، جهان حقیقي 
و جهان تکویني رجوع کردن به بحث هاي پدیدارشناسانه است.  
شــاید براي من که مختصري نزد شما شــاگردي کرده ام، کمي 
قابل توضیح باشــد، ولي اینکه در مدرسه دانش آموز این  مطالب 
را بفهمد، بعید اســت. اگر هم بفهمد، كــدام توانایي در او ایجاد 
مي  شود؟ شــما كدام توانایي را به دانش آموز مي دهید و آیا این 
كتاب مي تواند مشکلي را حل کند؟ ما با این مفاهیم و ذهنیت ها 

کدام یــک از مشــکلات واقعي زندگي خودمــان را درك و حل 
مي کنیم؟ اگر آقاي پارسانیا را تکثیر کنیم به 70 میلیون نفر، آیا 

مشکلات جامعه حل مي شود؟
é عیوضي: همان طور كه ابتدا اشاره كردم، قلب برنامة جدید 
علــوم اجتماعي دورة متوســطه بر دو موضوع اساســي، یعني 
»آگاهي« و »هویت«، یا دو مســئلة اساسي، »بحران آگاهي« و 
»بحران هویت« استوار اســت. از این رو مسئلة هویت در تمامي 
ابعاد و تمامي ســطوح مورد توجه كتاب هاي جامعه شناسي 1 و 
 2 قــرار دارد. این دو كتاب با اینكه خود را در تنگناي فلســفي 
علــوم اجتماعي موجود محــدود نكرده اند و عــلاوه بر »هویت 
تاریخي«، به »هویت حقیقي« و فطري افراد، جوامع و فرهنگ ها 
نیز توجه كرده اند، از تمامي ظرفیت نظري علوم اجتماعي موجود 
بهره برده و همواره از دیالكتیك سطوح فردي، ساختار اجتماعي 

و فرهنگ در شكل گیري هویت دفاع كرده اند.
كتــاب جامعه شناســي 1 از هویت فردي شــروع كــرده و به 
هویت اجتماعي افراد و ســپس هویت فرهنگي جوامع رســیده 
و ابعــاد هویتي جامعة ایراني را مورد بررســي قرار داده اســت. 
 كتاب جامعه شناســي 2 نیز همین موضوع را در سطح جهان و 
نظــام جهاني مــورد كنكاش قرار داده اســت. از ایــن رو اگر از 
»موضــوع« یا ابژة كتاب جامعه شناســي 2 بپرســید، مي گویم 
»نظام جهاني« موضوع این كتاب اســت. نظام جهاني كلان ترین 
و اثرگذارترین پدیدة اجتماعي است. این پدیدة اجتماعي داراي 
لایه هاي متفاوتي اســت. لایه هاي اقتصادي، سیاسي و فرهنگي 
دارد و لایة فرهنگي آن نیز سطوح و اعماقي دارد. از عمق فرهنگ 

به عنوان روح آن یاد شده است.
به علاوه، این پدیده تاریخي )گذشــته، حال و آینده اي( دارد. 
اگر از »منظر« یا ســوژة كتاب جویا شویم، با تأكید بر این نكته 
كه كتاب جامعه شناسي 2 تنها كتابي است كه در دورة متوسطه 
به صورت مستقل به این پدیدة مهم و اثرگذار، یعني نظام جهاني 
مي پردازد، مي گویم كه این كتاب در ادامة كتاب دهم، از منظري 
هویتي )فرهنگي ـ تمدني( این پدیده را مطالعه مي كند. رویكرد 
تلفیقي دارد و تلاش مي كند تقلیل گرا نباشــد. به همة لایه هاي 
نظام جهاني )از ســطحي ترین تا عمیق ترین لایه ها البته با حفظ 
اولویت( بپردازد و گذشــته، حال و آینــدة آن را نیز مورد توجه 

قرار دهد.
شــایان توجه است، تلفیق تمام این سویه ها و تأكیدات، جز در 
كتاب جامعه شناســي و با رویكرد جامعه شــناختي ممكن نبود. 
بنابراین كتاب جامعه شناســي 2، از منظري فرهنگي ـ تمدني، 
تمامي ابعاد نظام جهاني را در بســتر تاریخي آن مورد توجه قرار 
مي دهد. ســویه هاي سســت و سخت آن را نشــان مي دهد و با 
شناسایي موقعیت جهان معاصر، فرصت ها و محدودیت هاي پیش 
روي هویت ایران و جهان اسلام را تبیین مي كند و مي كوشد مانع 
شود هویت ایران و جهان اسلام ذیل فرهنگ غرب تعریف شود. 
حالا اینكه این مهم را همت و حمیت كتاب به حساب بیاوریم و 
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آن را ارج نهیم، یا آن را جرم كتاب تلقي كنیم و به ســركوب آن 
مبادرت ورزیم، حرف دیگري است.

البته براي تأمین و تحقق هر هدفي به صورت نســبي لازم است 
بدانیم، بخواهیم و بتوانیم. كتاب جامعه شناسي 2 در هر سه سطح، 
نقاط قوت خودش را دارد و مي شود با یك بررسي عیني و دقیق، 
این ظرفیت را در هر ســه ســطح و در مقایسه با سایر كتاب هاي 

موجود در چرخة آموزش به ارزیابي نشست.
é بیات: یكــي از معلمان علوم اجتماعــي از درس اول فصل 
اول و درس پنجــم فصــل دوم 143 کلمه اســتخراج كرده که 
ســنگین اند، مانند »ارادة تصرف در دیگر موجودات«، »هاله اي از 
تقدس«، »هنر مدرن«، »تفاســیر دنیوي«، »فلسفه ها و باورها«، 
»مکاشفات الهي انسان« و »اومانیسم از نتایج منطقي سکولاریسم 
اســت«. به نظرم این  مفاهیم و واژگان و زبان ســخت، فلسفي و 
دشــوار كتاب، ضریب خوانایي آن را به شــدت كاهش مي دهد. 
نکتة دیگر اینكه معلمــان مطرح مي كنند كتاب در همان حال 
كه غرب ســتیزي را ترویج مي كند، به دلیل اســتدلال ضعیف و 
غیرقابل قبول نقد هایش، نســبت به غرب،  باور معکوس و تمایل 
به فرهنگ غرب را در دانش آموز پدید مي آورد. یعني نقد غرب به 
این شــیوه، احتمالًا نوعي غرب گرایي را در دانش آموزان تقویت، و 
بــه دانش آموز، قوت و قدرت غرب را القا مي كند. مثلًا در جایي از 
کتاب آمده است: »آباداني دنیا هدف نیست.« بعد مي گوید: »غرب 
از رویکرد معنوي چشــم پوشیده و آباداني دنیا را هدف قرار داده 

اســت.« اقتصاد و سیاست را هم در این جهت سازمان دهي کرد و 
بهشــتي را كه ما در آسمان دنبالش مي گشتیم، روي زمین ایجاد 
کرد )صفحة 38 کتاب(. دانش آمــوز با خودش چه فکر مي کند؟ 
بهشتي که ما در آسمان به دنبالش بودیم، غرب روي زمین ایجاد 
کرده است. معلمان مدعي اند چنین متن هایي با توجه به گفتمان 
غالــب در جامعه دانش آموزي به احتمال زیاد غرب گرایي را دامن 

مي زند.
é نقدي: به دو دلیل: هم لج بازي با این مدل و هم معرفي بطن 

و محتوا.
é فاضلي: من بــه دلیلي دیگر مي فهمم. وقتي شــما با زبان 
سیاســي غرب را نقد مي کنید، طبیعتاً مقاومت ایجاد مي کند. اگر 
کتاب، مدرنیته و غرب را با زبان سیاسي نقد نمي کرد، مي توانست 
نفوذ کند. اگر مي توانست حدي از فاصلة اخلاقي و انتقادي خودش 
را حفظ کند، مي شــد. اما اینکه عریان صحبت سیاسي مي کند، 

موفق نیست. 
یک دلیلش این است که رســانة ما در مخاطب خودش اعتماد 
ایجاد نکرده و خودش را متعهد نمي داند که پاسخ گو باشد. کتاب 
درسي هم پاسخ گو نیست. به همین دلیل اگر سخن حق هم در آن 
باشد پذیرفتني نیست. چون مؤلفان خودشان را پاسخ گو و موظف 
نمي دانند که اســتدلال کنند و زاویة دید دانش آموز و معلم را هم 
بفهمند. همان طور که برنامة تلویزیون ما پاسخ گو نیست و کاري به 
مردم ندارد. بحث ما دربارة نحوة نشان دادن است. اینکه موضوعي 

را نشان بدهید، فرق مي کند با اینکه آن را بگویید.
é پارســانیا: البته اولش گفته غرب خوب اســت. خوبي ها و 

مشكلات فرهنگ غرب را با هم ذكر كرده است.
é فاضلي: آن خوبي را هم به صورت معیار تحلیلي نگفته است.
é پارسانیا: چرا تحلیلي گفته. واقعاً از نقاط قوت غرب در مقابل 
رویکردهاي زاهدانه اي که آســماني هم مي اندیشیدند، دفاع كرده 

است.
é فاضلي: کتاب این طور نگفته است. بحث ما دربارة نحوة نشان 

دادن است.
é پارسانیا: كتاب نشــان داده است، فرهنگ هایي که ظرفیت 
جهاني شدن ندارند، حتي در خودشان هم نمي مانند و مي میرند. 
مرگ امت ها همین است و فرهنگي مثل غرب که این قدر ظرفیت 

دارد، مي تواند جهاني شود.
é فاضلي: منظور من این اســت که با زبان آموزشي نشان داده 

شود.
é پارسانیا: این ممکن است. ما باید بحث هایمان را سه قسمت 
کنیم تا جاي هرکدام مشــخص باشد. یک جا متوجه پیام مطلب 
اســت، یک جا متوجه انتقال مطلب است که این ها کنار هم گفته 
مي شــود و ما نقاط قــوت و ضعف هرکــدام را در جاي خودش 
نمي گذاریم. انتقال پیام هم یک جا متوجه عکس هاســت. هرکدام 

باید جدا از هم قرار بگیرد و بیان شود.
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é عیوضي: مــن هیچ وقت نقص كتابي را بــه مخاطب كتاب 
منتقل نمي كنم. شــما ایرادي به كتاب گرفته باشید و من گفته 
باشــم این ایراد به كتاب وارد نیست و به معلم وارد است؟! هرگز 
این گونه نبوده است! فقط مي توانم بگویم متأسفم! بنده اصرار دارم 
كه ابتدا به نظم اندیشــیدة گفته ها و نوشته ها توجه كنیم و پس 
از آن سراغ نظم نیندیشیدة آن ها برویم. یا به عبارتي، دلالت هاي 
آشكار ســخنان را مقدم بر دلالت هاي پنهان آن ها وارسي كنیم. 
فردي نكتــه اي را بر زبان جاري مي كند. اگر برداشــتي ناقص از 
سخنان او داریم، بهتر اســت از خود او بپرسیم: آیا چنین نظري 
داشــتید؟ نه اینكه در ذهن دیگران حــرف بگذاریم، در حالي كه 

خودش انكار كند و ما اصرار.
یك مورد آن همین نكتة متعهد بودن هر برنامه ریز درسي در هر 
كشوري به اسناد بالادستي خود، بنا به ماهیت تربیت رسمي است. 
ولي ما این واقعیت اصیل را تحمیل حكومتي و فشار از بالا تعبیر 
كنیم. دوستي اشــتباه دیگري را از كلام بنده استنباط مي كند و 
بر آن پاي مي فشارد. گویا بنده پیش از این بر مورد دیگري تأكید 
كردم كه لازم مي دانم آن را تصریح كنم. ما در تحلیل اهمیت یك 
مســئلة علمي ملاكي داریم كه مثلًا مسئلة محقق را از فرد عادي 
متمایز مي كند. آن ملاك این اســت كه بستر مسئله دانایي است 
و از این رو هرچه مسئله اي دانش بَرتر باشد، یعني بستر آن دانش 
عمیق تر و وثیق تري باشــد، از اهمیت بیشــتري برخوردار است. 

همین ملاك براي ارزیابي كتاب درسي نیز كارایي دارد.
قبلًا اشــاره كردم كه برنامة جدید علوم اجتماعي دورة متوسطه 
و كتاب هاي جامعه شناسي هرگز درصدد نبوده است كه صرفاً یك 
مجموعه دانش مستقري را انتقال دهد؛ كه اگر این گونه باشد كار 
بسیار ســاده و ســهل الوصولي خواهد بود. امروزه پاره اي نُرم ها و 
شــاخص هاي ظاهراً جهاني )البته استرالیایي، كانادایي و...( وجود 
دارند كه شــما به راحتي و بدون هیچ دردســري مي توانید صرفاً 
با ترجمه اي دســت و پا شكســته آن ها را منتقل كنید و بسیاري 
هم برایتان كف و ســوت مي زنند. با یك سرچ ساده عبارت سواد 
انتقادي، سواد رسانه اي، سواد حقوقي، و سواد...، یك برنامة حاضر 
و آماده در اختیار شــما قرار مي گیرد. زیرا این برنامه اصولًا علوم 
اجتماعــي را دانش هایي فرهنگي ـ تمدني محســوب مي كند و 
انتقال آن ها را به فرهنگ عمومي جامعه بدون نقد و بررسي عمیق 

فرهنگي و تمدني كاري نامعقول و غیرمسئولانه مي داند.
نكته اي كه بنده گفتم و مي گویم این است كه ظرفیت یك برنامه 
و كتاب درســي به فرهیختگي و توان فرهنگي، علمي و آموزشي 
برنامه ریزان و نویســندگان آن ها بســتگي وثیق دارد. از این نظر 
تقاضا دارم با این ملاك جایگاه كتاب هاي درســي جامعه شناسي 
در مقایسه با سایر كتاب ها، در تمامي رشته ها به شیوة عیني مورد 
بررســي قرار گیرد. تحقیقاً شــوراي آموزش علوم اجتماعي نه در 
ســطح قابل قبول كه در ســطح خیلي خوب و قابل تقدیري قرار 
دارد، ولي متأســفانه برخي عزیزان با اینكه خودشــان مي دانند، 

عامدانه خلاف آن را ترویج مي كنند.
é فاضلي: آقاي عیوضي نکته اي را اخلاقاً درســت مي گویند. 
اگر ایشــان هم نفرموده بود، من مي گفتم ایــن کتاب بر مبناي 
رویکرد سیاسي حاکمیتي نوشته شده است، نه اینکه چون ایشان 
گفت، من چنین حرفي زدم. من بحث ایشــان را مبنا قرار ندادم.

é عیوضــي: در این مجال امكان پاســخ تفصیلي به بیشــتر 
پرسش ها نیســت، ولي تعبیر »مانیفست سیاسي« تعبیر »مفهوم 
جزئــي ایدئولوژي« كارل مانهایم را در خاطرم زنده كرد. مفهوم 
جزئــي ایدئولــوژي به این معني اســت كه ما صرفــاً به عقاید و 
اظهاراتي كه از جانب رقیب و حریفمان مطرح مي  شــود، شك و 
تردید كنیم. از این برچسب، ابتدا ناپلئون استفاده كرد و به دلیل 
جایگاه مسلطي كه داشت، با برچسب ایدئولوژي به تفكر منتقدان 
خود، بر اعتبارشــان لطمه زد. ولي در مراحل بعد، واژة ایدئولوژي 
به صورت حربه اي در دســت پرولتاریا، بر ضد بورژوازي به كار برده 
شد. تا امروز كه این برچسب در انحصار هیچ طبقه اي باقي نمانده 
و دامنگیر همه شده است. افراد و گروه هاي مختلف این حربه را بر 
ضد گروه ها و اندیشه هاي دیگر به كار مي برند و هیچ كس از آن در 
امان نیست. به تعبیر ماكس وبر: »این منظر را نباید با درشكه اي 
مقایســه كرد كه كسي هرگاه دلش بخواهد بتواند به آن وارد یا از 
آن پیاده شود. زیرا هر كسي بدان وارد شود، دیگر آزاد نیست از آن 
پیاده شــود.« ولي متأسفانه در جامعة ما گویا این نوع برچسب ها، 
ملك طلق برخي دوستان شده اســت، براي هجمه به فرهنگ و 
اندیشة ایراني و اسلامي و اعتبارزدایي از هر چیزي كه بوي خودي 

و بومي بدهد.
قطعاً نباید نقد علمي ـ آموزشي را با نبرد سیاسي اشتباه گرفت. 
همین طور اســتفاده از این تعبیر، براي من یادآور تفسیر ریمون 
آرون از اندیشــة ماركس بود. مي دانید كه مشــي ریمون آرون 
در معرفي بنیان گذاران جامعه شناســي، مــرور آثار و كتاب هاي 
آن هاســت. آرونِ لیبرال، وقتي در لباس جامعه شــناس به تفسیر 
ماركس مي پردازد، بن مایه هاي اندیشــة ماركس را به دو پرسش 
اساســي برمي گرداند و مي گوید پاســخ این پرسش ها را در جزوة 
مانیفســت كمونیست پیدا كرده ام. او به زعم خودش با این تأكید 
به ایدئولوژیك بودن اندیشــه هاي جامعه شناختي بنیادي ماركس 
طعنه مي زند. فارغ از اینكه اگر واقعاً اندیشه اي از وثاقتي برخوردار 
باشــد، این برخوردها چیزي از ارزش آن نمي كاهد. همان گونه كه 
اندیشة ماركس از حصارهاي كاذب عبور كرد و امروز در عِداد اهرام 
ثلاثة جامعه شناسي نشسته اســت. یادمان باشد، همین ماركس 
تا دهة 70 قرن بیســتم با همین برچســب، پشت درهاي بستة 

جامعه شناسي به اصطلاح علمي متوقف ماند.
تقاضاي بنده این است كه از این سنگربندي هاي سیاسي بیرون 
بیاییم و در چارچوبي متقن به نقد و ارزیابي آثار علمي و آموزشي 
بپردازیــم تا از این نوع گفت وگوها و مفاهمه ها، براي ارتقا و بهبود 
آن ها استفاده شود. خوب است بدانید كه قبل از این كتاب، كتاب 
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دیگري دربارة جامعه شناسي نظام جهاني داشتیم. وقتي مثل امروز 
با یكي از اســتادان ارجمند به نقد و بررســي آن مشغول بودیم، 
آن بزرگــوار نیز به راحتي گفته بود كه: »اگر آمریكا مي خواســت 
براي ما كتابي بنویسد، چنین كتابي مي نوشت!« آن روز نیز بنده 
آن برخورد را نپســندیدم. البته اگر دوستان دانشگاهي ما را میان 
آمریكا و بریتانیاي كبیر از یك سو و انقلاب اسلامي از سوي دیگر 
مخیر بدانند قطعاً خودشــان هم از ما توقع دارند به سمت آمریكا 
و انگلســتان غش نكنیم. بي شــك به كار بردن این تعابیر، اعِمال 
خشونت نمادین است. كار علمي وثیق و دقیق مي طلبد كه از این 

نوع مواجهات برحذر باشیم.
دقیقاً با همیــن دغدغه، یكي از اصول حاكم بر برنامة درســي 
آموزش علوم اجتماعي دورة متوســطه این بود كه علوم اجتماعي 
نباید با موضوع مورد بررسي خود ضدیت داشته باشد و در برخورد 
با جامعه و مسائل اجتماعي با حفظ نگاه انتقادي و اصلاحي خود، 
نباید پرخاشــگرانه عمل كند. بله! بي شــك اندیشه هاي انساني و 
اجتماعي دلالت سیاســي هم دارند، ولي فرو كاستن اندیشه ها به 
افق سیاست، حكایت غم انگیز دیگري است كه همواره اهل اندیشه 

از آن برحذرند.
é پارسانیا: من در این مدل نشست مقداري تأمل دارم و آن را 
صحیح نمي دانم. هر فازي كه هر یك از دوستان باز كردند، محور 
یك گفت وگوســت. خوب بود بحث را یك نفــر مطرح مي كرد و 
دربارة آن محور گفت وگو مي كردیم. الان ده ها محور مطرح شــد. 
ضمن اینكه من در فرصت كوتاهي كه هست، اولًا زمان پرداختن 
به این محورها را ندارم، ثانیاً تنظیم این مجموعه مباحث و ترتیب 
دادن به آن ها براي بحث كار دشواري است. البته این حق است كه 
باید فرصت گذاشته شود و مواضع انتقادي نسبت به كتاب بیان و 
بحث شــود. اما مواضع انتقادي باید به گفت وگو گذاشته شوند، نه 
اینكه فقط بیان شــوند. من بخش قابل توجهي از این انتقادات را 
وارد و قابل حل مي دانم و بخش دیگري كه بســیار اساسي است، 
اصلًا وارد نیســت. باید جاي هر انتقادي مشخص شود. لذا الان با 
این وضع و زمان، زیاد مفید نمي دانم كه وارد بحث شــوم. با زمان 
اندكي كه باقي مانده اســت، امكان بحث جــدي وجود ندارد، اما 
اجمالًا با نظر به مطالبي كه از این فضا در ذهنم مانده، به برخي از 

مطالب اشاره مي كنم.
اولًا مشاركت بنده در این دورة تألیف كتاب كمتر از بقیه دوستان 
بوده اســت. دوســتان زیادي در تألیف و تدوین این كتاب نقش 
داشته اند و كتاب هم با مشاركت همین افرادي نوشته شده است 
كه اسامي شــان را مي بینید. شاید هیچ كتابي از كتاب هاي درسي 
این قدر مشاركتي نوشــته نشده است. كتاب قبل را نیز كه كتاب 
موجود اصلاح شدة آن است، یك گروه در تهران و یك گروه در قم 
نوشتند و این دو با هم جمع شدند. تدوین كتاب هم چند مرحله 
داشت: عده اي بیشــتر تهیة محتواي كار را بر عهده داشتند و در 
مرحلة بعد عده اي محتواي كتــاب را تدوین كردند. مرحلة دیگر 

ناظر بر ویرایش ادبي مجموعه و چگونگي تنظیم آموزشي آن بود. 
در آخــر هم كتاب را به دســت تصویرگران دادند. پس یك بحث 
ناظر بر محتوا و پیام اصلي كتاب باید باشد، یك بحث دربارة نحوه 
و ســطح بیان و یك بحث دربارة صفحه آرایي و تصویرهاي كتاب. 
هــر بخش كتاب نقطة قوت و ضعف خود را دارد كه باید جداگانه 

مورد تحلیل قرار گیرد.
اما اینكه این كتاب با مخاطب هایش چگونه ارتباط برقرار مي كند. 
یك زمان مخاطب فرهنگ جامعة علمي و محیط دانشگاهي است 
كه شــاید هیچ كتابي از كتب درســي آموزش وپرورش مثل این 
كتاب مورد توجه فرهنگ جامعة علمي قرار نگرفته است. خیلي ها 
به آن پرداخته اند. از جمله در دانشــكدة علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران نشســت گذاشته شد، اســتادان آمدند و جناب آقاي دكتر 
افروغ و جناب آقاي دكتــر قانعي راد در موافقت و مخالفت با 
كتاب بحث كردند. از منظر جامعة علمي و دانشگاهي كتاب نقاط 
قوت و مشكلاتي دارد و من متوجه هستم كه مشكلات این كتاب 

با فرهنگ جامعة  علمي چیست.
حوزة دیگر، مشــكلات كتاب با معلمان است. معلمان به دلیل 
اینكه دانش آموختگان آن جامعة علمي هستند، بخشي از مسائل 
آن ها، مســائل فرهنگ جامعة علمي اســت. قسمت و حوزة سوم 
ارتباط كتاب با دانش آموز اســت. دانش آموز اصلًا مســائل جامعة 
علمي مسئله اش نیست. مثلًا كتاب هاي قبلي كه دكتر رجب زاده 
تدوین كردند و بیش از 15 سال هم بود كه تدریس مي شد، مفاهیم 
بسیار سختي داشت. در كتاب مطالعات اجتماعي اول در آن زمان 
مفاهیم انتزاعي پارسونز مطرح شده بود. براي دانش آموز سختي 
آن كتاب و سختي این كتاب تقریباً یك چیز است. شاید بیشتر و 
شاید كمتر باشد. اما براي معلمان یكسان نیست، چون نظام ذهني 
معلم علوم اجتماعي با كاركردگرایي و اندیشه هاي پارسونز كه آن 
زمان روي بورس بود، خو گرفته است، ولي الان مفاهیمي در كتاب 

آمده اند كه در ادبیات علوم اجتماعي آن زمان نبود.
بنابراین مســائل این ســه گــروه ـ جامعة  علمــي، معلمان و 
دانش آمــوزان ـ در مورد كتــاب نیز با هم فــرق مي كند و البته 
نویسندگان نمي توانند این مسائل را نادیده بگیرند و باید پاسخ گوي 
جامعة علمي هم باشــند. اگر پاسخ گو نباشند، زیر سؤال مي روند. 
همچنین باید به معلمان و دانش آموزان هم پاسخ گو باشند. و لكن 
در یك بحث منظم و سازمان یافته باید محورهاي گفت وگو از این 
جهات ســه گانه نیز تمایز یابند. به نظر من خیلي از انتقاداتي كه 
به كتاب مي شــود، از منظر جامعة علمي و معلمان است. و برخي 
از انتقادات این جلســه هم در مورد ارتباط برقرار كردن كتاب با 

دانش آموزان بود. 
من در مورد اینكه دانش آموز با كتاب ارتباط برقرار نمي كند، جداً 
موافق نیستم. شاهدش هم گزارش هایي است كه آموزش وپرورش 
ارائه مي دهد. در مجلس دانش آموزي كتاب به بحث گذاشته شد و 
در آن جلسه یكي از سخنرانان علیه كتاب سخنراني كرد و به رغم 

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 16



سخنراني آن فرد در همان نشست، كتب جامعه شناسي رتبة اول 
را بین دانش آموزان از نظر توجه كسب كرد. در امتحان سراسري 
سال گذشته میانگین نمرات دانش آموزان در كتاب جامعه شناسي، 
با فاصلة كاملًا معنادار )حدود 2 نمره( از بقیة كتاب هاي درســي 
پیشــي گرفت. به رغم مشــكلاتي كه وجود دارد، كتاب توانسته 
است با دانش آموز ارتباط برقرار كند. نمي گویم نقص ندارد، اما در 
مقایسه با دیگر كتاب ها، كتاب جامعه شناسي ضعفي در ارتباط با 

دانش آموز نداشته است.
از ســوي دیگر من در دانشكدة علوم اجتماعي موارد مكرري از 
دانشــجویان را داشته ام كه گفته اند علقه شان به جامعه شناسي به 
سبب این كتاب ها بوده است. آن ها مي گفتند این كتاب ها جذبشان 
كرده است تا رشتة جامعه شناسي را انتخاب كنند. برخي از آن ها 
رتبه هاي برتر علوم انســاني بوده اند. ما بیشــتر نقدها و اشكالات 
دبیرها و جامعة علمي را نسبت به كتاب مي بینیم تا دانش آموزان. 
é نقدي: من حدود 10 سال مطالعات اجتماعي، جامعه شناسي، 
تاریخ و روان شناســي تدریس کرده ام. کتاب روان شناســي بسیار 

روان تر از جامعه شناسي است.
é پارسانیا: من به رغم مشكلاتي كه به نظر شما هست، طبق 
آمار عرض كردم. البته یكي از مشكلاتي كه در جلسات با دبیران یا 
از سوي دانشجویان مطرح شد، فاصلة فاز این كتاب با روان شناسي 
است. این كتاب تعریفي از علم مي دهد كه در كتاب روان شناسي 
عكس آن ارائه مي شــود. آموزش وپرورش باید این مسائل را حل 
كند. در این كتاب ســعي شده اســت، دانش آموز با رویكردهاي 
مختلف حوزة علوم اجتماعي آشــنا شــود؛ البته تــا مقداري كه 
دانش آمــوز مي فهمد. بنابراین در این كتاب مطلق بودن یك نگاه 
به علوم اجتماعي به چشــم نمي خورد و نشان داده شده كه علوم 
اجتماعي متكثر اســت و تاریخي و جغرافیایي دارد. در كتاب هاي 
سابق دانش آموز یك دیدگاه را در كتاب مي دید و در این كتاب ها 
دانش آموز از اول متوجه مي شــود، دیدگاه هاي مختلفي در مورد 
علوم اجتماعي وجود دارد. امــا او یك دیدگاه را مي خواند كه در 

بسترهاي فرهنگي و تاریخي خودش نوشته شده است.
در ســال آخــر رویكردهاي مختلــف به علــوم اجتماعي براي 
دانش آموز بیان مي شوند. دلیل اینكه این بحث ها در تدوین اخیر 
به سال آخر منتقل شدند این است كه گرچه طرح این مباحث به 
لحاظ منطقي باید جلوتر باشد، اما به لحاظ آموزشي و تربیتي این 
مباحث باید متأخر بیان شوند چون انتزاعي تر هستند. دانش آموز 
اول باید به ســراغ مسائل انضمامي تر بیاید. به طور كلي تعلیم یك 
مسئله است و نظم منطقي و ترتیب، مسئلة دیگري است. اقتضاي 
تعلیم این است كه دانش آموز در سال اول با مسائل فرهنگ محیط 
خودش آشنا شود. بعد در سال دوم ذهن دانش آموز وسیع تر خواهد 
شــد و مي رود سراغ مسائل كلان و جهاني فرهنگ و جامعه و در 
سال ســوم دربارة علم اجتماعي و مباحث انتزاعي تر كار مي كند. 
این جابه جایي اخیراً در مباحث كتب علوم اجتماعي انجام شــد. 

این كتاب ها ابتدا با نظم منطقي تدوین شــده بودند و كتاب اول 
دربارة  علوم اجتماعي بود و این علم را از نظر موضوع و مســائل، و 
روش و رویكردهاي آن به گونه اي كه براي دانش آموزان قابل هضم 
باشد، معرفي مي كرد و لكن در دورة جدید این كتاب به سال آخر 

منتقل شد.
اما مســئلة دیگر این اســت كه در برنامه ریزي آموزشي، كسي 
كه دارد تألیف مي كند، موظف اســت كه در یك چارچوب عمل 
كند. برنامة آموزشي و سرفصل هاي قبلًا نوشته شده، سند تحول 
آموزش وپــرورش، برنامة درســي ملي و راهنمــاي مربوط به آن 
چارچوب تألیف كتاب را مشــخص مي كند. حدود یك سال طول 
كشید كه برنامه با مشاركت استادان مختلف تدوین شد و بعد این 
كتاب در سرفصل ها و عناوین نوشته شد. ممكن است نقدهایي به 
این كتاب وارد باشد، اما نقدهایي كه بر آن برنامه ها واردند نباید به 

این كتاب نسبت داده شوند.
یكــي از مــواردي كه بایــد به آن توجه شــود این اســت كه 
آموزش وپــرورش عهــده دار آمــوزش عمومي اســت و آموزش 
عمومي و آموزش عالي اهدافشــان فرق مي كند. بخش قابل توجه 
جامعه پذیري و فرهنگ پذیري در آموزش عمومي صورت مي گیرد. 
یعني كتاب در اینجا كاملًا موظف به انتقال فرهنگ اســت. در هر 
جامعه اي هم به صورت طبیعي انتقال فرهنگي به این شكل است 
كه آدم ها تا مدتي فرهنگ خودشــان را فرا مي گیرند و بعد از آن 
به تدریج ظرفیت بازبیني و عبور از فرهنگ خود را پیدا مي كنند. 
حتي در فرهنگ مدرن كه با نوعي شــكاكیت همراه است، انسان 
اگر بخواهد به یقین برســد، باید از مرحلة فرهنگ عمومي عبور 

كند. بنابراین كتاب از منظر آموزش عمومي چنین وظایفي دارد.
é فاضلي: اینکه من مي گویــم کتاب به نظر من خواننده نگاه 
حاکمیتي دارد، همان چارچوبي اســت که مي گویید. یعني تألیف 
كتاب با توجه به اســناد و برنامة درســي صورت گرفته است که 

گفتید. بنابراین من درست فهمیده ام.
é پارســانیا: بنده این تعبیر را نمي پسندم. این تعبیر موضوع 
را به افق سیاســت فرو مي كاهد. نه تنها در ایران، در هر كشوري 
آموزش وپرورش وظیفه اش انتقال فرهنگ عمومي اســت. انتقال 
فرهنــگ عمومي مســتلزم ثبات نظــام اجتماعي اســت و نظام 
اجتماعي به حاكمیت سیاسي محدود نیست. هرچند كه حاكمیت 
سیاسي نیز نسبت به انتقال فرهنگ و حفظ آن باید متعهد باشد. 
یعني حاكمیت سیاســي در هر جامعه نیز نسبت به این موضوع 
تعهد دارد و موظف اســت كه فرهنگ را منتقل كند. مثلًا شــما 
در آموزش وپرورش حــق ندارید بچه ها را طوري تربیت كنید كه 
باورهاي دیني شان یا باورهایشان دربارة هویت ملي تضعیف شود. 
آموزش وپرورش موظف اســت این كار را بكند و این امر در اسناد 
بالادستي آموزش وپرورش نیز آمده است. البته انسان پس از آنكه  
از محدودة فرهنگ عمومي فراتر رود، از افق عقل با پرسش مجدد 
نســبت به همة آنچه كه از فرهنگ عمومي فرا گرفته اســت، به 
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بازخوانــي مجدد آن ها مي پردازد. اما بــراي دانش آموز توقع نوع 
پرسشــگري ها و نوع تحقیقاتي كه در سطوح عالي آموزش داده 
مي شوند، وجود ندارد. اینجا یك سلسله مفاهیم و دیدگاه هایي كه 

متناسب با فرهنگ خودش است، مطرح مي شود.
اقتداري هم كه در یك جامعه شكل مي گیرد، پیش فرض شما 
این نیست كه در مقابل همة فرهنگ ایستاده است. حاكمیتي كه 
در برابر فرهنگ جامعه باشد، نمي تواند شكل بگیرد. هر حاكمیت 
سیاسي موظف اســت نظام آموزش عمومي را در جهت حفظ و 
تعالي فرهنگ عمومي به كار گیرد. ســند تحول آموزش وپرورش 
نیز براساس همین مسئولیت در نظام رسمي كشور شكل گرفته 
اســت و وزیر آموزش وپرورش، شــوراي عالي انقلاب فرهنگي و 
رئیس جمهــور پاي آن را امضا كرده انــد. نظامي كه در دل یك 
فرهنگ شكل گرفته و در چارچوب اسناد رسمي است، آیا الزاماً 
به این معناســت كه حاكمیتي در مقابل مردم است؟ جمهوري 
اسلامي 40 ســال اســت كه به رغم همة موانع جهاني مانده و 
حاكمیتش ربط به مردم داشته كه توانسته بماند. مواردي را هم 
كه در آموزش عمومي دنبال مي كند، جزو وظیفه اش اســت كه 
باید عمل كند. این به معناي ســلایق سیاسي نیست. این كلیت 

فرهنگ است.
اگر شما رعایت چیزي را كه از كانال رسمي رسمیت پیدا مي كند 
به عنوان عامل شكاف بین جامعه و كتاب القا مي كنید، این تلازم 
منطقي نیســت. هر دولتي موظف است فرهنگ عمومي را پاس 
بدارد. البته این انتقاد مي تواند وارد شود كه دولت و یا نویسندگان 
كتاب كار خــود را در دفاع از فرهنــگ و هویت ملي جامعه به 
خوبي انجام نداده اند در این صورت باید جایگاه انتقاد روشن شود 
تا راهكار حل آن را نشــان دهیم. آیا الزاماً یك كتاب علمي و یا 
یك كتاب درسي كتابي است كه مقابل اسناد رسمي باشد؟ هیچ 
جامعه اي به شما این اجازه را نمي دهد و در هیچ جامعه اي چنین 
كتابي نوشــته نمي شود. شــما نیز از جامعة اسلامي نمي توانید 
چنین توقعي را داشــته باشــید. دوركیم حفظ و ثبات انسجام 
و نظــام اجتماعي را مهم ترین وظیفة آمــوزش عمومي مي داند.
مسئلة دیگر این است كه در اسناد بالادستي رویكردهاي مربوط 
به كتب درسي بیان شده اند. كتاب هاي درسي، مخصوصاً در حوزة 
ناظــر بر علوم اجتماعي، نباید به صورت ناخــودآگاه و یا آگاهانه 
القاكنندة نظریاتي باشند كه با تغذیه از زمینه هاي فرهنگي ـ فلسفي 

بیگانه بسترهاي فرهنگي بومي خود را تخریب و ویران مي كنند.
كتاب هاي درســي آموزش عمومي نوعاً این مشكل را دارند كه 
دانش آمــوز را تقریباً با وحي منزل روبــه رو مي كنند. یعني یك 
نظریــة علمي مــدرن را به صورت یك نظریة ثابــت جهاني القا 
مي كنند و به این نكته توجه نمي دهند كه هر نظریه اي سرشــار 
از مبادي و مباني معرفتي، متافیزیكي و فرهنگي مربوط به خود 
است. این موضوع در همة علوم از جمله در علوم پایه نظیر فیزیك 

و علوم طبیعي نیز صادق است.

تفــاوت علوم طبیعي و علوم اجتماعي در این اســت كه علوم 
اجتماعي به دلیل اینكه عرصة حیات و زندگي، باورها و اعتقادات، 
و عرصــة فرهنگ را ابژه و موضوع مطالعة خــود قرار مي دهند، 
چالشــي را كه نظریه با فرهنگ و زندگي دانش آموزان و دانشجو 
دارد، به سرعت نشان مي دهند. حال آنكه چالش هاي علوم پایه و 

علوم طبیعي به این سرعت خود را آشكار نمي كند.
یكــي از راه هایي كه امكان ارائة نظریــات مختلف را در كتاب 
درســي فراهم مي آورد و آســیب هاي فرهنگي آن ها را نیز فرو 
مي كاهد، این اســت كه به عقبه هاي فرهنگي و فلسفي نظریات 
توجه داده شــود تا متعلم بدانــد، داوري نهایي دربارة نظریه در 
چارچوب خود نظریه به انجام نمي رسد. به بیان دیگر، به لایه هاي 
نرم و عمیق نظریه توجه داده شــود. یعني هر نظریه شناسنامة 
خود را به همراه داشــته باشــد تا در مراحل بعــد، فراگیرنده و 
متعلم امكان انتخاب حقیقي و واقعي را داشــته باشد. البته همه 
مي دانیم كه رعایت این امور به صورت آشــكار و شفاف مربوط به 
كتاب هایي اســت كه در سطوح آموزش عالي تدوین مي شوند، و 
لكن كتاب هاي آموزش عمومي به گونه اي ظریف تر و دقیق تر باید 

همین اصول را رعایت كنند.
به تعبیري كه مربوط به خواجه نصیرالدین طوسي است، كتاب 
درسي كتابي است كه باید محققانه نوشته شود، اما عموم بفهمند 
و قابل تدریس باشد. یعني اگر كسي عمیقانه سؤال كند، نظریه اي 
آموزشي پشت آن نهفته باشد. اما لازم نیست خود آن نظریه آموزشي 
نیز به متن كتاب بیاید. در كتاب هاي درسي رعایت برخي اصول جزو 
وظایف مؤلف اســت. با توجه به تكثري كه نظریه هاي اجتماعي به 
تناسب بسترهاي معرفتي، فرهنگي، فلسفي و تاریخي خود دارند و با 
توجه به تعاملي كه بین سوژه و ابژه در حوزة علوم اجتماعي مستقیماً 
انجام مي شود، یعني وقتي یك حوزة فرهنگي یك نظریة اجتماعي را 
دارد، بلافاصله این نظریة اجتماعي خود جامعه و افراد را ابژه مي كند 
و دیالكتیك مستقیم با ابژه دارد. وقتي شما نظریه اي از یك فرهنگ 
دیگر را گرفته اید و به دانش آموز القا مي كنید، این در ابژه اثر مي گذارد 
و خودش یك كانال تحول فرهنگي مي شود. این تعامل در صورتي 
كه آگاهانه و همه جانبه باشد، یعني در سطوح بالاي علم ایراد ندارد، 
بلكه لازم است. اما براي دانش آموزي كه فقط بخشي از معرفت به او 

القا مي شود، مشكل دارد.
بــه هر حال مي خواهم بگویم، این كتاب ســعي كرده اســت، 
ارتباطي با بســتر فرهنگي خودش برقرار كنــد. در این حد كه 
به صورت ناخودآگاه، نظریه اي را در ذهن دانش آموز رسوب ندهد 
كــه بعد وقتي زبان باز پیدا مي كند، همــة هویت فرهنگي او را 
زیر ســؤال ببرد. چون نظریاتي كه آموزش عمومي القا مي كند، 
عمیق ترین نوع رسوب را در فرهنگ مي گذارد. شما هنگامي كه 
مسئلة  اجتماعي را تحلیل مي كنید، تمام مباني تحلیل آن مسئلة 
اجتماعي به صورت معرفت در حاشیه و در سایه است. وقتي یك 
تحلیل القا شــد، معرفت در سایة آن تحلیل، دانش آموز را دنبال 
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مي كند. به گونه اي كه 10 سال بعد زبان باز مي كند و خودش را 
نشان مي دهد.

كتاب ســعي داشته است، این تعهد را داشــته باشد و طوري 
تحلیل نكند كه معرفت موجود در حاشیه اي با هویت فرهنگي اش 
چالش داشته باشد. شما ممكن است بگویید این فرهنگ منحط 
و غلط اســت. عیبي ندارد. اما آموزش وپرورش عمومي این تعهد 
را دارد كه پاسدار فرهنگ باشد و از اینجا تیشه به ریشة فرهنگ 
نزند. این موضوع رعایت شده است. اگر مي خواهیم با این كتاب 
مواجه شویم، این موضوع را باید به عنوان یك اصل در نظر بگیریم 
و بعد بگوییم چرا نســبت به این موضوع موفق عمل نكرده، چرا 
با بیان خوب آن را نگفته، و چرا به صورتي گفته است كه نتیجة 

عكس دارد.
é فاضلي: من در این باره که ایدة نظام جهاني باید در نظام 
آموزشــي مورد بحث قرار گیرد، هیچ انتقادي ندارم. بحث من 

دربارة زبان به کار رفته در کتاب است.
é پارســانیا: من قبول دارم که به دلایل شــرایط سیاسي 
ارتباط کتاب ولو با فرهنگ وصل اســت، امــا گاه با ذائقه هاي 
سیاسي نمي ســازد. بنابراین باید زبان كتاب غیرمستقیم باشد.

آقاي دکتر فاضلي ممکن اســت با خروجي کتاب بعدي موافق 
نباشــند، اما با این رویکرد که ما در آنجا دانش آموز را با تکثري 
مواجه کردیم که دانشجویان کارشناسي ما یقیناً مواجه نیستند، 

موافق هستند.
é نقدي: اما با این كار ضریب ســختي كتاب سال سوم را بالا 

مي برید.
é پارسانیا: بستگي دارد چطور گفته شود. اتفاقاً با دانش آموز 
بهتر از دبیر مي توان موضوع را در میان گذاشت. چون دانش آموز 
براي اولین بار مواجه مي شــود، ولي به دبیر ممكن است از قبل 

نظریة خاصي القا شده باشد.
é فاضلي: به نظر من علوم اجتماعي باید »مســئله محور« 
باشد. این برداشــت را نکردم که کتاب از عهدة این کار برآمده 
است. من اصطلاح مانیفست را به کار بردم و هنوز هم همین طور 

فکر مي کنم. البته نکاتي که شما گفتید قابل تأمل بود.
é نقدي: مدل یادگیري بچه ها بر مبناي حفظ کردن است.

é پارسانیا: این عیب اگر باشد، فراگیر كتب درسي است و به 
این كتاب اختصاص ندارد. شما نمرة بالایي را كه دانش آموزان 
در این درس نسبت با دیگر دروس آورده اند، نمي توانید فقط به 
حافظه محور بودن دانش آموزان نسبت دهید. بخشي از آن بدون 
شك به ارتباط خوبي مربوط است كه كتاب توانسته در همین 

فضاي موجود با دانش آموزان برقرار كند.
é فاضلي: ما اگر مي پذیریم که علوم اجتماعي را مسئله محور 
به جلو ببریم، باید به این هم متعهد باشیم که اثربخشي واقعي 
را در نظر بگیریم. یعني فکر کنیم،کتاب با چه روشــي دیالوگ 
و مشــارکت در یادگیري را در دانش آمــوزان ایجاد کند و آیا 

مي تواند مشارکت واقعي را در معلمان به وجود آورد؟ کتابي که 
من دیدم، قادر به این کار نیســت. من با شما از جهات زیادي 
همدلي دارم. چطور باید بحــث کنیم که كتاب تکثر صداها را 
در جامعه نشــان بدهد. من هم با شــما موافق هستم که هیچ 
کتاب درسي در هیچ کشوري حق ندارد چارچوب هاي فرهنگ 
و تاریخ کشورش را به چالش بکشد یا زیر سؤال ببرد. اما با این 
هم موافق نیستم که وظیفة کتاب درسي در حد یک مانیفست 
سیاسي باشد. اینکه دانش آموز موفق شده نمره بگیرد، شاید به 
شیوة حفظي اســت. تراکم اطلاعات، تراکم تصاویر و عریاني و 
علني بودن تجویزي و هنجاري کتاب باعث مي شــود، مقاومتي 

در برابر آن ایجاد شود. 
é پارســانیا: ایــدة كتــاب ســال دوم نشــان دادن تكثر 
فرهنگ هاســت و طرح این نكته كه برخي از فرهنگ ها ظرفیت 
جهاني دارند. ضمن اینكه بحث فرهنگ را در كتاب ســال اول 
هــم كرده ایم و رابطة فــرد و فرهنگ را آنجــا گفته ایم. هدف 
اول در كتاب ســال قبل بیان رابطة فــرد و فرهنگ بوده و در 
این كتاب گفته شــده اســت، در فرهنگ هاي گذشته بعضي از 
فرهنگ ها ظرفیت گســترش و بسط را داشــته اند و امپراتوري 
تشكیل داده اند. فرهنگ مدرن در این زمینه، یعني در ظرفیت 
بســط، كم نظیر است. فرهنگ مدرن با هستة معنایي كه درون 
آن نهفته، همة جهان را گرفته است. البته هر یك از بحران هایي 
هم كه در كتاب گفته شــده، نقطة مركزي یكي از نظریه هاي 

جامعه شناسي است.
از ســوي دیگر باید از جهان اسلام و هویت و عناصر اصلي اش 
كه فــارغ از این طرف و آن طرف اســت بگوییم. اینكه چطور 
بگوییم كه بیاني بهتر داشــته باشــد، بحث دیگري است. اولًا 
اســلام ظرفیت جهاني شــدن را دارد. فرهنگ منزوي نیست و 
توجه به دنیا را در خودش دارد. جهان اسلام چطور مي خواهد با 
بحران هایي كه فرهنگ مدرن دارد، مواجه شود. فرهنگ اسلام 
دنیوي محض نیست و ضمن توجه به دنیا، انسان و جهان را به 
این افق تقلیل نمي دهد. بر همین اساس براي علم و معرفت نیز 
تعاریف ویژة خــود را دارد. با حضور جهان مدرن و غلبه اي كه 
پیدا كرده، توجه به هویت خود با بیداري اســلامي شروع شده 
اســت. الان واقعیت جهان هم همین طور است. جهان اسلام و 
فرهنگ اسلامي اینك به عنوان عنصري خنثا و خاموش نیست. 
قطب بندي هــاي قرن بیســتم با نقطة عطف انقلاب اســلامي 
ایران به تدریج تغییر كرده اســت. امــروز »دیگري« آن ها هم 
ما هســتیم. ما هم مشــكلات و مصائب خودمان را داریم. من 
هــم باید انتقاد كنم. در این كتاب باید دانش آموز با قرائت هایي 
كه از اســلام مطرح مي شــود، مانند قرائت داعش مواجه شود 
و به نظرم جایش هم هســت كه این مباحــث به كتاب اضافه 
شــوند؛ همچنین قرائت مواجهة انســاني كه ما با جهان داریم، 
نــوع قرائتي كه از تكثر دیگــر فرهنگ ها داریم، و اینكه چگونه 
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باید عمل كنیم. در مقابل قرائت داعش قرائت ما هم باید افزوده 
شود.

é فاضلي: تفاوت مواجهة ما با غرب نسبت به داعش و طالبان 
باید مشخص شود.

éپارســانیا: ضمن اینکه تقلیل پیدا نکند. یعني ما قرائتي 
غربي از خود ارائه ندهیم.

é فاضلي: خوانشــي که این کتاب ارائه مي کند، مانیفستي 
است که خیلي غرب ستیزانه است و مرز ما و داعش را مشخص 

نمي کند.
é پارســانیا: قبول دارم، این نقص هســت. باید قرائت هاي 
مختلف به مقداري كه امكان دارد، بیان شوند. اما خوانش كتاب 
غرب شناســانه است و نه غرب ستیزانه. كتاب ارائه دهندة هویت 

اسلامي در برابر هویت جهان غرب است.
é فاضلي: لحن کتاب بر مبناي تفکر شــیعي نیســت. تفکر 
عقلانیت، اعتدال و گزینشگري را کمتر در کتاب مشاهده مي کنیم.
é پارسانیا: آن هم که شما مي گویید، یک مانیفست است.

é فاضلي: اســم آن مانیفست نیست. اسمش این است که هر 
کتاب درسي در هر جاي دنیا نباید کلیت وجود خودش را زیر سؤال 
ببرد. این دیگر مانیفست نیست. اما این کتاب از آن فراتر رفته؛ با 
زبان عریان، غرب ستیزانه و عدم تفکیک مرز اسلام هایي که در دنیا 

وجود دارند. مهم تر اینکه با نقد غرب چه مي خواهیم بگوییم؟
é پارســانیا: هدف كتاب حفظ هویت خود، براساس هویت 
خود تعامل كردن با دیگران، و حذف نشدن هویت خود در هویت 
مدرن است. نظر من این است كه قرائت ها باید در این كتاب بیان 
شوند، ضمن اینكه هویت ما حفظ شود. رویكرد انتقادي كتاب به 
فرهنگ غرب به نظرم رویكرد مثبتي اســت و باید وجود داشته 
باشد. كسي كه این كتاب را مي خواند، باید قدرت انتقاد براساس 
مباني فرهنگي را در حد خودش داشــته باشــد. ناظر بر فضاي 
علمي موجود باشــد، اما الزاماً در فضاي نظریه هایي كه مي آید، 
هضم نشــده باشد. به نظر بنده متأســفانه فرصت نداریم تا بنده 
بحث كنم كه برخي از انتقادات شــما به دنبال تبیین قرائتي از 
اسلام است كه به تبدیل هویت فرهنگي ما و خوانشي مبتني بر 
فرهنگ مدرن غربي منجر مي شــود. البته چون وقت ما به پایان 
رسیده اســت، بنده به یكي دو مورد از انتقادات دیگري كه شما 

بیان كردید مي پردازم.
é عیوضي: دوســتان امروز مكرر از اخــلاق و به زبان اخلاق 
سخن راندند. ان شــاءالله كه همة ما در عمل بدان پایبند باشیم. 
مفهومي داریم به نام سركوب اجتماعي اخلاق به این معنا كه در 
ظاهر دم از اخلاق بزنیم، ولي در عمل بدان پایبند نباشیم. چنین 

رویه و عاقبتي از یكایك ما و جامعة ما به دور باد! ان شاءالله!
é پارســانیا: نظر به اینكه در فرصت گفت وگو دربارة كتاب 
جامعه شناسي 2 امكان ارائة نظر دربارة همة محورهایي كه مطرح 

شد وجود نداشــت، به منظور احترام به دوستاني كه محورهاي 
مختلفي را بیان كردند و براســاس وعده اي كه در پایان جلســه 
داده شــد، به برخي از مسائل دیگري كه در بیان عزیزان مطرح 

شد، مي پردازیم.
اولین اشكالي كه دوســت بزرگوار، آقاي فاضلي بیان كردند، 
این بود كه این كتاب جامعه شناسي به معناي دقیق كلمه نیست 
و دورترین نسبت را با جامعه شناسي دارد. با زبان جامعه شناسي 
و گفتمان جامعه شناســي تدوین و تألیف نشده است. همچنین 
گفتند كه این یك اشــكال اخلاقي و فریــب اخلاقي معلمان و 
دانش آموزان اســت كه با عنوان و نام جامعه شناسي چیز دیگري 
را ارائه كنیم و از نظــام آموزش وپرورش اصلًا انتظار نمي رود كه 

مخاطب را فریب دهد.
در پاســخ به نقد ایشــان این پرســش مطرح مي شــود كه: 
جامعه شناســي به معناي دقیق آن چیســت و كــدام معناي از 
جامعه شناســي به عنوان معناي دقیق جامعه شناسي مورد توافق 
اســت؟ آیا مراد اســتاد از تعریف دقیق جامعه شناســي تعریف 
و یا برخي از تعریف هایي اســت كه جامعه شناسان كلاسیك از 
نیمة دوم قرن نوزدهم تا نیمة اول قرن بیســتم ارائه مي دادند؟ 
یا تعریفي از جامعه شناسي اســت كه نظریات مدرن میانة قرن 

بیستم و نظریات پست مدرن را نیز شامل مي شود؟
ریترز در كتاب خود به این نكته اشــاره مي كند كه او اولین 
كســي اســت كه نظریات حلقة فرانكفورت را كــه در دهه هاي 
نخستین قرن بیستم مطرح شــده بود، در دهه هاي پایاني قرن 
بیستم در كتابي كه عهده دار نظریات جامعه شناسي است، مطرح 
كرده اســت. این كار ریترز نیز مرهون رویكردي اســت كه او به 
تعریف جامعه شناســي دارد. او بــا تأثیرپذیري از تامس کوهن 
معتقد است:  جامعه شناسی و نظریات آن مبتنی بر پارادایم های 
مختلف و متکثری اســت. براساس این رویکرد جامعه شناسی را 
نمی توان در چارچوب پارادایم های پوزیتیویستی و تعاریف آن ها 

محدود و منحصر ساخت.
مشــکل تعریف منحصر به علمی خاص نظیر جامعه شناســی 
نمی شــود. قبل از جامعه شناسی این مشکل متوجه مفهوم علم 
است. مفهوم علم و »science« نیز حتی در دو سدة نوزدهم و 

بیستم تعریف ها و روش های مختلفی را پیدا کرده است.
کتاب های جامعه شناســی دبیرستان و از جمله جامعه شناسی 
2 کوشــیده اند دانش آمــوزان را با این حقیقت آشــنا کنند که 
جامعه شناســی تعریف دقیق علمی واحدی ندارد. هر فرهنگ و 
تاریخی تعریفی مناســب با بستر و زمینه های معرفتی مربوط به 
خود دارد. کتاب جامعه شناســی 2 کوشش دارد دانش آموز این 
معنا را دریابد که جامعــة ایران نباید ابژه و موضوع برای تعریف 
و مدلی از جامعه شناســی باشــد که در بستر و فرهنگ تاریخی 
دیگری شــکل گرفته است. بلکه جامعه شناسی و علوم اجتماعی 
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در ایران باید با توجه به بســترهای فرهنگی خود تعریف دقیقی 
را ارائه دهد تا بر آن اســاس در گفت وگوی خلاق و فعال با دیگر 

تعاریف قرار گیرد.
دانش آموز ایرانی باید به گونه ای هدایت شود که در آینده بتواند 
به این موضوع فکر کند که جامعه شناســی در حوزة فرهنگی و 
تاریخی جامعة ایرانی چه تعریفی، چه روشی، چه مبانی و حتی 

چه مسائلی را می تواند داشته باشد.
بنابراین مقید نکردن جامعه شناسی به یکی از تعاریف که مربوط 
به مقطعی خاص از جامعه شناسی مدرن است، هرگز فریب دادن 
دانش آموزان نیســت. فریب و عمل غیراخلاقی این است که یک 
معنای وارداتی از جامعه شناســی که به مقطعی خاص از تاریخ و 
جغرافیای این علم مربوط است، به عنوان یک معنای ثابت جهانی 
به دانش آموزان و یا به جامعة علمی القا شود. به گونه ای که مسیر 
اندیشه و تأمل را نسبت به افق های دیگر و یا نسبت به تعاریفی که 
در تاریخ جهان اسلام وجود داشته اند و یا می توانند در این بستر 
تاریخی شــکل گیرند، فرو بندد. جامعه شناسی 2 جامعه شناسی 
نظام جهانی اســت و نکتة مهم تر این است که جامعه شناسی در 
تعریف کلاســیک آن علمی نیســت که نظام جهانی را به عنوان 

حوزة فعال و مورد نظر خود قرار داده باشد.
جامعه شناســی در تعریف کلاسیک خود در برابر مردم شناسی 
و انسان شناســی قرار داشــت و خود را علمی تعریف می کرد که 
به جوامع صنعتــی و مدرن می پردازد. حوزه های مورد علاقة آن 
هم مسائل کشورهای توسعه یافتة صنعتی بود. پرداختن به نظام 
جهانی، همانند پرداختن به کلیت و اصل جهان مدرن، پدیده ای 
متأخر است و بیشتر در چارچوب تعاریف و رویکردهایی فراتر از 

تعاریف و رویکردهای کلاسیک جامعه شناسی قرار می گیرد.
ادعا شــده که این کتاب از نظام جهانی دنیای امروز تصویری 
صرفاً ســیاه ارائه داده اســت. حال آنكه ایــن کتاب با محوریت 
جامعه شناسی نظام جهانی با رویکرد توصیفی و واقع گرایانه، ابتدا 
به نقاط قوت فرهنگی کــه آن را پدید آورده، یعنی به عقلانیت 

ابزاری، علم تجربی و فناوری اشاره کرده است.
دوســتان عزیز با توجه به همین نقاط قوت ذکر شده در کتاب 
اســت که در برخی از اشــکالات، کتاب را متهم کرده اند که به 
تناقض دچار شده است. زیرا از یک سو این مطلب را القا کرده که 
جهان غرب به دلیل توانمندی هایش توانسته است جهانی شود، 
و از طرف دیگر، چالش ها و مشکلات آن را بیان کرده است. این 
اشــکال نشان می دهد که کتاب یکسره مشکلات جهان مدرن را 
بیان نکرده اســت، بلکه به توانمندی های آن نیز پرداخته است. 
البته وجود نقاط قوت و توانمندی دلیلی بر آن نیست که ضعف ها 

و مشکلات اساسی نیز وجود ندارند.
دانش آمــوز در این کتــاب با بســیاری از مفاهیم و همچنین 
مســائل مربوط به نظام جهانی با رعایت سیر تاریخی آن ها آشنا 

می شــود. کتاب از چالش هایی که نظــام جهانی به آن ها گرفتار 
شده است و نظریه پردازان غربی به آن ها پرداخته اند نیز یاد کرده 
اســت؛ »بحران معنا« که در کارهای پیتر برگر و »بحران علم 
اروپایی« که در آثار هوســرل و »بحران محیط زیست« که در 
آثار نظریه پردازان پســامدرنی نظیر برونو لاتور مورد توجه قرار 

گرفته اند.
یكي دیگر از اشكالاتي كه مطرح شد این است كه گرچه نظام 
جهاني موجود در مقطعي با اســتعمار و امپریالیســم كهنه و نو 
همراه بوده اســت، ولي الان این گونه نیست. نظام جهاني اینك 
دست كم تظاهر مي كند كه بسیاري از مفاهیم نظیر حقوق بشر را 
قبول دارد و یا به دنبال اجراي آن اســت. در پاسخ به این اشكال 
باید گفت: اولًا وجود استعمار و یا چالش هاي اقتصادي و نظامي 
دوره هاي نخستین نظام جهاني و نیز چالش هاي زیست محیطي، 
معنایي و علمي معاصر آن هرگز نافي نقاط مثبت و وجوه قوت آن 
نبوده و نیست. و لكن نكتة مهم این است كه بسیاري از مفاهیم 
اساســي این نظام كه اینك با هژموني فرهنــگ غربي به دیگر 
فرهنگ ها وارد شــده اند و یا تحمیل مي شوند، با آن فرهنگ ها و 
از جمله فرهنگ اســلامي ناسازگار هستند و یكي از آن مفاهیم 
بدون شــك مفهوم حقوق بشر با قرائتي است كه فرهنگ غربي 

از آن مي كند.
تردیدي نیست، فرهنگ اســلامي كه انسان را خلیفة خدا در 
زمیــن مي داند، بــراي آدمي منزلت، جایــگاه و حقوقي را قائل 
اســت كه دیگر موجودات و از جمله فرشتگان فاقد آن هستند. 
این حقوق كه با ریشــة الهي خود هویتي قدسي و آسماني پیدا 
مي كند، با حقوق بشري كه در جغرافیاي محدود زندگي دنیوي 
دیده مي شــود، تفاوت هاي مهمي دارد. حقوق بشر نظام جهاني 
موجود، در كنار ضعف هاي اساســي، از نقاط قــوت فراواني نیز 
برخوردار است كه تأمین كنندة بعد جهاني آن است. با این همه، 
این تفسیر از حقوق بشــر متفاوت از تفسیري است كه فرهنگ 
اسلامي از انسان و حقوق انســاني دارد. انسان مسلمان با حفظ 
هویت اســلامي خود نمي تواند تفسیر مدرن حقوق بشر را بدون 
بازخواني و بازسازي انتقادي بپذیرد. پذیرش بدون شرط حقوق 
بشر مدرن و نفي نگاه انتقادي به آن، خود یك مانیفست فرهنگي 
و سیاسي است كه نظام جهاني هم اینك در پوشش آن بسیاري 
از تعرضات سیاســي و حتي نظامي خود را به دیگر فرهنگ ها و 

جوامع اعمال مي كند.
 é بیات: از اســتادان گرامــي دكتر پارســانیا، دكتر فاضلي، 
دكتــر نقدي و دكتر عیوضي كه در این بحث خوب و چالشــي 
مشــاركت كردند، كمال تشكر و امتنان را از طرف خودم و مجلة 
رشــد آموزش علوم اجتماعي دارم. امیــدوارم كه بتوانیم چنین 
نشست هایي را در مورد ســایر كتاب هاي علوم اجتماعي نیز در 

آینده برگزار كنیم.
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